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Answer to the Contradiction of Ibn ،Abbās Interpretive Narrations, 
Case Study of Interpretive Narrations about Fasting Verses

Nosrat Nilsaz1

 Elham Zarrinkulah2*

Abstract
،Abdullāh Ibn ،Abbās is one of the well-known companions of the Proph-
et Muḥammad (pbuh) and outstanding exegetist. His popularity in the 
realm of interpretation has led to his attribution to narration of untruth-
ful and contradictory traditions, like fasting traditions. Based on library 
method and data analysis, this research has unraveled the contradiction 
of fasting traditions; which some parts of them are related to abrogation 
and non – abrogation of verse 184 of Sūrah al-Baqarah (The Cow) and 
some are about breaking fast and not-breaking while traveling and has 
concluded that traditions denoting non – abrogation of aforesaid verse 
and traditions denoting necessity of breaking fast while traveling, are 
preferred because of the congruency with the context, philologist’s opin-
ion, preponderance of traditions the most to the least etc. Meanwhile, 
based on %80 conformity of Ibn ،Abbās interpretive narrations with 
Imāms (pbut) traditions, his accordant ideological - political position in 
defense of Imāms (pbut) and also Ibn ،Abbās affirmation, himself, about 
learning to Imām ،Alī (pbuh), present an independent criterion – as one 
of the external preponderant(s) – to solve this contradiction that is his 
narrations conformity with Imāms traditions (pbut).
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حل تعارض روایات تفسیری ابن‌عباس )مطالعۀ موردی: روایات تفسیری آیات صیام( 
نصرت نیل‌ساز1

ین‌کلاه2* الهام زر

چکیده

عبداللــه بن‌عبــاس، صحابــی مشــهور پیامبــر )ص( و از مفســران برجســته اســت. شــهرت 

وی در تفســیر، منجــر بــه نقــل روایــات دروغیــن و متعــارض از وی شــده اســت. نمونــه‌ای 

از ایــن روایــات، در زمینــه صیــام می‌باشــد. ایــن مقالــه بــا به‌کارگیــری روش کتابخانــه‌ای، 

تجزیــه و تحلیــل داده‌هــا، بــه حــل تعــارض روایــات صیــام، کــه بخشــی مربــوط بــه نســخ 

یــا عــدم نســخ آیــه 184ســورۀ بقــره و بخــش دیگــر در خصــوص افطــار یــا عــدم افطــار در 

ســفر اســت، پرداختــه و بــه ایــن نتیجــه دســت یافتــه اســت کــه روایــات عــدم نســخ آیــه 

مذکــور و روایــات وجــوب افطــار در ســفر، بــا توجــه بــه معیارهایــی همچــون موافقــت بــا 

ســیاق، گفتــار لغویــان، ترجیــح روایــات اکثــر بــر اقــل و غیــره ترجیــح دارد. در عیــن حــال 

بــا توجــه بــه مطابقــت 80 درصــدی روایــات تفســیری ابن‌عبــاس بــا روایــات ائمــه)ع(، 

ــود  ــح خ ــز تصری ــان و نی ــاع از ایش ــی وی در دف ــی- سیاس ــق عقیدت ــری مواف موضع‌گی

ــوان  ــه عن ــتقل، ب ــار مس ــک معی ــی )ع(، ی ــرت عل ــزد حض ــوزی ن ــه علم‌آم ــاس ب ابن‌عب

یکــی از مرجحــات خارجــی، در حــل ایــن تعــارض ارائــه می‌دهــد کــه عبــارت اســت از 

مطابقــت روایــات وی بــا روایــات اهــل بیــت )ع(.

کلیدواژه‌ها

 ابن‌عباس، روایات تفسیری، تعارض روایات،  اهل بیت )ع(، روایات صیام.
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1. طرح مسأله

ــن شــهرت و آوازه در تفســیر باعــث شــده  ــه اســت. ای ــاس از مشــهورترین مفســران صحاب ابن‌عب

ــه وســیلۀ او در سراســر جهــان اســام از  ــا گســترش دانــش ب اســت کــه دروغ‌پــردازان همزمــان ب

ــن و  ــث دروغی ــی احادی ــود برخ ــاید وج ــد. ش ــبت دهن ــه وی نس ــاخته و ب ــی برس ــان او روایات زب

ــدگان  ــگاه جعل‌کنن ــمند وی از ن ــگاه ارزش ــر جای ــانه‌ای ب ــوان نش ــه وی را بت ــوب ب ــی منس جعل

دانســت کــه تمایــل فــراوان داشــتند احادیــث ســاختگی خــود را بــا نــام و نشــان فــردی کــه شــهرت 

ــاهده  ــیری مش ــث تفس ــی مباح ــه در برخ ــت ک ــد. از این‌روس ــه کنن ــزایی دارد، عرض ــی بس علم

می‌شــود کــه در ارتبــاط بــا یــک موضــوع، هم‌زمــان دو دیــدگاه متفــاوت از ابن‌عبــاس نقــل شــده 

ــا بیش‌تــر  اســت. بــر این‌اســاس، از نظــر برخــی از محققــان دیــدگاه عــدم صحــت، در ارتبــاط ب

ــافعی  ــراد، ش ــن اف ــۀ ای ــت. از جمل ــار نیس ــده از وی، دور از انتظ ــه جای‌مان ــیری ب ــث تفس احادی

اســت کــه می‌گویــد: »از ابن‌عبــاس بیــش از صــد حدیــث در تفســیر بــه اثبــات نرســیده اســت« 

ــیوطی، 1421ق، 2: 499(. )س

ــر  ــۀ تفســیر و غی ــاس در زمین  از ابن‌حجــر عســقلانی هــم منقــول اســت: »بخــاری از ابن‌عب

ــث از  ــش حدی ــل و ش ــد و چه ــه چهارص ــرده، درحالی‌ک ــل ک ــث نق ــده حدی ــت و هف آن دویس

ــتن  ــمار دانس ــن پرش ــم ضم ــی ه ــا، 476-477(. ذهب ــر، بی‌ت ــت« )ابن‌حج ــره آورده اس ابوهری

روایــات رســیده از ابن‌عبــاس، می‌گویــد: »گاه در یــک موضــوع چنــد روایــت بــا اســناد و طــرق 

ــه از  ــر اینک ــدارد مگ ــود ن ــرآن وج ــه‌ای در ق  آی
ً
ــا ــه تقریب ــه گونه‌ای‌ک ــود؛ ب ــده می‌ش ــون دی گوناگ

ــدان  ــه ناق ــن نکت ــی ســخنانی نقــل شــده اســت کــه همی ــا حت ــاس در تفســیر آن، ســخن ی ابن‌عب

اثــر و راویــان احادیــث را بــر آن داشــته تــا در روایــات انبــوه او درنــگ کــرده و بــه دیــدۀ تردیــد بــه 

ــی، 1381ق، 1: 77(. ــد« )ذهب ــا بنگرن آن‌ه

پــاره‌ای از دانشــمندان شــیعه نیــز در بررســی روایــات ابن‌عبــاس، از نظــر فراوانــی و تناقــض، 

در صحــت آن‌هــا تردیــد کرده‌انــد. محمدتقــی حکیــم بــر ایــن بــاور اســت کــه نمی‌تــوان صــدور 

ــه  ــم ک ــدازه ه ــر ان ــر‌، ه ــک نف ــر ی ــرا عم ــرد؛ زی ــد ک ــاس تأیی ــات را از ابن‌عب ــن روای ــر ای بیش‌ت

طولانــی باشــد، نمی‌توانــد کفــاف ایــن همــه روایــت را بدهــد؛ همچنان‌کــه تناقــض و اضطــراب 

ــوان  ــه را نمی‌ت ــوع و واقع ــک موض ــی ی ــه حت ــت ک ــترده اس ــان گس ــات آن‌‌چن ــن روای ــوای ای محت

یافــت کــه از او در مــورد آن بیــش از یــک قــول نقــل نشــده باشــد )حکیــم، 1423ق، 2: 106(. 

از دیــدگاه ایــن اندیشــمندان نقــاد، علــل ایــن جعــل دراز دامــن، مســائل گوناگــون و متعــددی 

اســت، امــا بی‌تردیــد جایــگاه علمــی و برجســتۀ ابن‌عبــاس، کــه ضامنــی بــرای پذیــرش ســخنان 

منتســب بــه او بــوده و نیــز پیونــد نهــاد قــدرت، یعنــی عباســیان، بــا او، از جملــۀ ایــن عوامــل تلقــی 
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ــه  ــه آنچ ــه ب ــا توج ــت، 1377ش، 216-217(. ب ــک: معرف ــر ن ــح بیش‌ت ــرای توضی ــود )ب می‌ش

ــلمان و در  ــان مس ــان عالم ــه در می ــاس ک ــات ابن‌عب ــارض روای ــای تع ــی ادع ــد، ارزیاب ــه ش گفت

دو ســدۀ اخیــر در میــان خاورشناســان همچــون اشــپرنگر )Goldfeld, 1981, 127(، نولدکــه، 

شــوالی )Berg, 2000, 132( و گلدتســیهر )1405ق، 83-104( مطــرح و دلیــل تردیــد در اعتبار 

ــی در  ــر این‌اســاس، در یــک پژوهــش تفصیل ــت اســت. ب ــز اهمی ــاس شــده، حائ ــات ابن‌عب روای

این‌بــاره،1 میــزان روایــات تفســیری متعــارض ابن‌عبــاس شناســایی و معلــوم شــد کــه از حــدود 6 

هــزار روایــت منقــول از وی در جامــع البیــان، تنهــا در حــدود 200 مــورد آن )حــدود 10%( تعارض 

ــات  ــی 78% از کل روای ــورد یعن ــدود160 م ــا )ح ــب آن‌ه ــه غال ــود ک ــت می‌ش ــاف یاف و اخت

دارای اختــاف( از نــوع تعــارض ظاهــری بــوده کــه بــا روش‌هایــی همچــون تخصیــص، تقییــد، 

تخصــص و غیــره قابــل رفــع اســت. تنهــا تعــداد محــدودی )حــدود 40 مــورد، یعنــی 22% از کل 

روایــات دارای اختــاف(، از نــوع تعــارض مســتقر می‌باشــد کــه نیازمنــد بررســی و حــل اســت.

 
ً
ــا ــه صرف ــت ک ــی اس ــاس، ادعای ــات ابن‌عب ــم‌گیری از روای ــداد چش ــارض تع ــای تع ــذا ادع  ل

از طریــق افــواه نقــل شــده و دلیــل مســتند و آمــاری دقیــق بــرای آن ارائــه نشــده اســت. افــزون بــر 

آن، آنچــه را کــه خاورشناســان ارائــه داده‌انــد، در حــد تفــاوت ظاهــری الفــاظ متــرادف اســت، نــه 

ــات متعــارض، در خصــوص یکــی از  ــن دســت روای ــه‌ای از ای ــای واقعــی. نمون ــه معن تعــارض ب

مهم‌تریــن مباحــث فقهــی یعنــی صیــام اســت کــه در ایــن مقالــه مــورد بررســی و روش‌هــای حــل 

آن ارائــه می‌گــردد. امــا قبــل از بررســی روایــات، تبییــن مفاهیمــی همچــون تعــارض و انــواع آن‌ بــه 
صــورت اجمالــی ضــرورت می‌یابــد.2

شــایان ذکــر اســت مســألۀ تعــارض روایــات تفســیری ابن‌عبــاس از دیربــاز مــورد توجــه عالمان 

مســلمان و خاورشناســان بــوده  اســت کــه لابــای برخــی پژوهش‌هــای خــود بــه آن پرداخته‌انــد؛ 

گلدتســیهر در کتــاب مذاهــب التفســیر الاســامی، ضمــن بیــان دوره‌هــا و گرایش‌هــای مختلــف 

ــل  ــن و تکام ــاب تکوی ــت. کت ــوده اس ــاره نم ــم اش ــاس ه ــات ابن‌عب ــاف روای ــه اخت ــیری، ب تفس

ــات  ــت روای ــی وثاق ــا بررس ــرگ، ب ــرت ب ــته هرب ــامی، نوش ــده‌های اس ــتین س ــیر در نخس تفس

ابن‌عبــاس در تفســیر طبــری، تفــاوت روایــات تفســیری وی را عاملــی در ایجــاد تردیــد در اعتبــار 

1. پژوهــش تفصیلــی دراین‌بــاره توســط نگارنــده انجــام شــده اســت. نــک: زریــن‌کلاه، الهــام، 1396ش، »تحلیــل 
ــان و  ــع البی ــر جام ــد ب کی ــا تأ ــت )ع( ب ــل بی ــات اه ــه روای ــتناد ب ــا اس ــاس ب ــن عب ــیری اب ــات تفس ــارض روای تع

ــدرس. ــت م ــران، تربی ــن«، ته نورالثقلی

2. بــا توجــه بــه اینکــه بیش‌تریــن روایــات تفســیری ابن‌عبــاس بــا طــرق مختلــف در جامــع البیــان فــی التأویــل آی 
القــرآن طبــری آمــده اســت، ایــن منبــع جهــت اســتخراج روایــات تفســیری متفــاوت ابن‌عبــاس انتخــاب و روایــات 

 متعــارض وی اســتخراج گردیــد. 
ً
احیانــا
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آن دانســته اســت. محمدتقــی حکیــم نیــز در کتــاب عبداللــه بن‌عبــاس، شــخصیته و آثــاره، ضمــن 

ــه  ــیری وی ب ــات تفس ــد در روای ــه تردی ــاره‌ای ب ــات وی، اش ــاس و حی ــخصیت ابن‌عب ــی ش بررس

ــای  ــا و گرایش‌ه ــب، روش‌ه ــی کت ــن در برخ ــر ای ــت. علاوه‌ب ــا نموده‌اس ــارض در آن‌ه ــل تع دلی

ــوع  ــن موض ــه ای ــار ب ــه اختص ــی ب ــین ذهب ــرون محمدحس ــیر و المفس ــون، التفس ــیری همچ تفس

ــه  ــارض این‌گون ــل تع ــی و ح ــتخراج، بررس ــوص اس ــه در خص ــن هم ــا ای ــا ب ــت. ام ــه اس پرداخت

روایــات، بــه شــیوه‌های رایــج در حــل تعــارض و نیــز در نظــر گرفتــن میــزان مطابقــت روایــات وی 

بــا روایــات ائمــه )ع(، تاکنــون پژوهشــی انجــام نشــده اســت.

2. پیشینهی بحث تعارض اخبار

تعــارض در اصطــاح، بــه معنــای تنافــی مقتضــی یــا مدلــول دو یــا چنــد دلیــل بــا یکدیگــر اســت، 

بــه گونــه‌ای کــه بــا هــم متضــاد یــا متناقــض باشــند )طهرانــی حائــری، 1366ش، 435(. بحــث 

ــت  ــی اس ــه و حدیث‌پژوه ــم فق ــی عل ــکلات اساس ــی از مش ــار، یک ــارض در اخب ــاف و تع اخت

کــه در طــول تاریــخ اســام، همــواره مــورد توجــه عالمــان و اندیشــوران مســلمان بــوده، تــا آنجــا 

کــه منجــر بــه تألیــف آثــار متعــدد در »مختلــف الحدیــث« شــده اســت. بــا توجــه بــه اینکــه از 

ــارض  ــات متع ــود روای ــون، وج ــای گوناگ ــاف در آراء و فتواه ــل اخت ــباب و عوام ــن اس مهم‌تری

گاهــی کامــل بــر  اســت - کــه در اغلــب ابــواب فقهــی و غیــر فقهــی پراکنــده اســت-، تســلط و آ

ــث« را از  ــن‌رو، »مختلف‌الحدی ــت. از ای ــروری اس ــه، لازم و ض ــژوه و فقی ــر حدیث‌پ ــر ه آن، ب

ــروری  ــته ض ــن رش ــوران ای ــر دانش ــناخت آن ب ــه ش ــته‌اند ک ــی دانس ــای حدیث ــن دانش‌ه مهم‌تری

و تبحــر در آن نشــانۀ اجتهــاد اســت )شــاطبی، 1421ق، 4: 161(. گفتنــی اســت ایــن دانــش، نیازمنــد 

مقدماتــی اســت و ورود بــه آن از عهــده هــر فــردی برنمی‌آیــد )شــهید ثانــی، 1408ق، 126(.

ــد  ــد بن‌خال ــر )م217(، احمدبن‌محم ــی عمی ــد بن‌اب ــن )م208(، محم ــس بن‌عبدالرحم یون

ــث« نوشــته‌اند و از نخســتین عالمــان  ــوان »اختلاف‌الحدی ــا عن ــی ب ــی )م274(، هریــک کتاب برق

ــد. پــس از آن افــرادی از جملــه عبداللــه بن‌جعفــر  ــه ایــن مســأله پرداخته‌ان شــیعی هســتند کــه ب

ــن  ــاب الحدیثی ــوان »کت ــا عن ــک ب ــه هری ــود ک ــده می‌ش ــن‌داوود دی ــد ب ــری، محمدبن‌احم حمی

المختلفیــن« دســت بــه نــگارش در این‌بــاره زده‌انــد. امــا گســترده‌ترین تألیــف شــیعی در این‌بــاره، 

»الاســتبصار فــی مــا اختلــف مــن الاخبــار« اســت کــه بــه حــل تعــارض روایــات پرداختــه و از 

میــان کتــب مذکــور، تنهــا اثــر باقی‌مانــده، در این‌بــاره اســت )نــک: آقابــزرگ طهرانــی،1403ق، 

4: 204-202؛ هاشــمی خــان عباســی، 1389ش، 70-71(.

عالمــان اهــل ســنت هــم از اوائــل قــرن ســوم بــه نــگارش کتــاب در ایــن خصــوص پرداخته‌انــد که 
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ابن‌ادریــس شــافعی مؤلــف کتــاب »اختــاف الحدیــث«، ابن‌قتیبــه دینــوری مؤلــف »تأویــل مختلــف 

الحدیــث« از نخســتین افــراد در این زمینــه هســتند )آقابــزرگ تهرانــی، 1403ق، 4: 202-204(.

3. انواع تعارض

ــا  ــر ظاهــری( و غیرمســتقر )ظاهــری ی ــا غی ــدار ی ــوع اســت: مســتقر )واقعــی، پای تعــارض، دو ن

ــت و  ــس از دق ــا پ ــد، ام ــر متعارض‌ان ــل در ظاه ــتقر دو دلی ــارض غیرمس ــی(. در تع ــر واقع غی

ــی  ــارض واقع ــراد از تع ــرا م ــت، زی ــتقر نیس ــی و مس ــارض واقع ــه تع ــود ک ــوم می‌ش ــی معل بررس

ایــن اســت کــه شــارع و قانون‌گــذار نتوانــد مدلــول هــر دو دلیــل را بخواهــد، امــا در مــورد تعــارض 

ــردن قواعــد  ــه کار ب ــا ب ــن‌رو، ب ــن نیســت و خواســتن هــر دو ممکــن اســت. از ای غیرمســتقر چنی

جمــع عرفــی، یعنــی از راه تخصیــص، تخصــص، ورود و حکومــت می‌تــوان میــان آن دو را جمــع 

ــا بــه کاربــردن قواعــد جمــع  کــرد )ســبحانی، 1376ش، 2: 214-215(، امــا تعــارض مســتقر ب
ــان، 220(.  ــود )هم ــرف نمی‌ش ــی برط عرف

در ارتبــاط بــا ایــن نــوع تعــارض، دو فــرض وجــود دارد: نخســت؛ تعــادل، یعنــی نبــود یــک یــا 

ــح در یــک ســو. دوم؛ عــدم تعــادل، یعنــی وجــود مرجــح در ســوی دیگــر. در  چنــد مزیــت یــا مرجِّ

مــورد چگونگــی مواجهــه بــا تعــارض مســتقر در فــرض تعــادل، در منابــع اصولــی شــیعه و اهــل 

ســنت آرای گوناگونــی دیــده می‌شــود. بــه عنــوان مثــال برخــی از اصولیــان متأخــر امامــی در پاســخ 

بــه ایــن پرســش کــه »اقتضــای قاعــده اولیــه هنــگام وقــوع تعــارض میــان احادیــث چیســت؟«، دو 

ــای  ــر مبن ــن صورت‌کــه بناب ــه ای ــز ســاخته‌اند، ب ــای »طریقیــت« و »ســببیت« را از هــم متمای مبن

ــمار  ــه ش ــرعی ب ــل ش ــت و دلی ــث، از آن‌رو حج ــد احادی ــرعی، مانن ــارات ش ــی ام ــت )یعن طریقی

ــد(، کــه نظــر مشــهور  ــی می‌کنن ــه حکــم واقعــی راهنمای ــر مــوارد مــا را ب ــد کــه در بیش‌ت می‌رون

ــا توجــه  میــان علمــای امامیــه اســت، اصــل، نفــی هــر دو دلیــل )یعنــی تســاقط( اســت، زیــرا ب

بــه اینکــه تعبــد و التــزام، بــه دو دلیــل متعــارض و عمل‌کــردن بــه هــر دو ممکــن نیســت، معلــوم 

می‌شــود کــه ادلــۀ ناظــر بــر حجیــت احادیــث، بــه غیــر مــوارد تعــارض اختصــاص دارد. همچنیــن 

ترجیــح‌دادن یــک طــرف تعــارض بــر دیگــری، بــدون آن‌کــه واجــد امتیــازی باشــد، ترجیــح بــدون 

دلیــل اســت )واعــظ حســینی، 1408ق، 3: 366(.

ـــاق  ـــدم انطب ـــه ع ـــم ب ـــب عل ـــط موج ـــارض، فق ـــد تع ـــانی، هرچن ـــد خراس ـــر آخون ـــه تعبی ب

یکـــی از دو دلیـــل بـــر واقعیـــت می‌شـــود، بـــا توجـــه بـــه احتمـــال نادرســـت‌بودن هریـــک از 

آن دو، نمی‌تـــوان هیچ‌یـــک را قابـــل اســـتناد دانســـت )آخونـــد خراســـانی، 1412ق، 2: 382-

ـــمرده  ـــردود ش ـــی م ـــع اصول ـــر، در مناب ـــۀ تخیی ـــت، نظری ـــای طریقی ـــر مبن ـــت ب ـــی اس 385(. گفتن
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شـــده اســـت )مظفـــر، بی‌تـــا، 2: 199-200(، بـــا پذیـــرش مبنـــای طریقیـــت ایـــن بحـــث 

ـــا  ـــاقط، آی ـــی تس ـــل یعن ـــر دو دلی ـــودن ه ـــتناد ب ـــل اس ـــر قاب ـــرض غی ـــا ف ـــه ب ـــده ک ـــز مطرح‌ش نی

ـــوان  ـــه عن ـــه. ب ـــا ن ـــت ی ـــی اس ـــود باق ـــوت خ ـــه ق ـــث ب ـــم ثال ـــی حک ـــورد نف ـــا در م ـــت آنه حجی

مثـــال اگـــر مفـــاد دو دلیـــل متعـــارض، وجـــوب و حرمـــت باشـــد، آیـــا می‌تـــوان بـــه اســـتناد 

ـــرزای  ـــانی و می ـــد خراس ـــرد؟ آخون ـــی ک ـــرای آن نف ـــه را ب ـــد اباح ـــری مانن ـــم دیگ ـــر حک ـــا ه آن‌ه

ـــتند  ـــارض‌ هس ـــل متع ـــرای دو دلی ـــت ب ـــوع حجی ـــن ن ـــه ای ـــل ب ـــتدلالی قائ ـــا اس ـــک ب ـــی هری نائین

)نـــک: آخونـــد خراســـانی، 1412ق، 385؛کاظمـــی خراســـانی، 1404ق، 4: 757-755(.

ـــی  ـــم ثالث ـــه حک ـــاء دارد ک ـــارض اقتض ـــۀ متع ـــی ادل ـــت التزام ـــی، دلال ـــرزای نائین ـــر می ـــه نظ ب

ـــینی،  ـــظ حس ـــک: واع ـــح، ن ـــرای توضی ـــد )ب ـــته باش ـــود نداش ـــارض وج ـــل تع ـــع مح ـــرای موض ب

1408ق، 3: 367-370(. در حالی‌کـــه بـــر مبنـــای ســـببیت )یعنـــی ایـــن نظریـــه کـــه ثبـــوت 

ـــای  ـــود(، اقتض ـــمرده می‌ش ـــم ش ـــن حک ـــرعی ای ـــبب ش ـــود س ـــم، خ ـــک حک ـــر ی ـــرعی ب ـــاره ش ام

ـــدام  ـــببیت ک ـــراد از س ـــه م ـــر از اینک ـــع نظ ـــا قط ـــرا ب ـــت. زی ـــر اس ـــه، تخیی ـــارض ادل ـــی در تع اصل

ـــت،  ـــت اس ـــد مصلح ـــل، واج ـــر دو دلی ـــاد ه ـــه مف ـــردن ب ـــه عمل‌ک ـــا ک ـــت، از آنج ـــوع آن اس ن

ـــد  ـــا ش ـــی از آن‌ه ـــی یک ـــر عقل ـــه تخیی ـــل ب ـــد قائ ـــم روی داده و بای ـــان آن دو، تزاح ـــع می در واق

ـــببیت  ـــه س ـــۀ نظری ـــر پای ـــل را ب ـــای اص ـــی مقتض ـــه برخ ـــاری، 1365ش، 761-762(. البت )انص

هـــم تســـاقط دانســـته )واعـــظ حســـینی، 1408ق، 376-371( و برخـــی دیگـــر بـــا قـــول بـــه 

تفصیـــل در برخـــی مـــوارد، قائـــل بـــه تســـاقط و در برخـــی مـــوارد دیگـــر قائـــل بـــه تخییـــر 

ــانی، 1404ق، 762-758(. ــی خراسـ ــده‌اند )کاظمـ شـ

ــاس در  ــات ابن‌عب ــان روای ــود می ــارض موج ــه تع ــوع و اینک ــرورت موض ــه ض ــه ب ــا توج ب

ــام، از نــوع تعــارض مســتقر اســت، در ادامــه روش‌هــای حــل ایــن نــوع تعــارض  خصــوص صی

بیــان می‌شــود.

3-1. روش‌های حل تعارض مستقر

ـــه  ـــح را ارائ ـــر و ترجی ـــاقط، تخیی ـــه راه تس ـــتقر، س ـــارض مس ـــع تع ـــرای رف ـــول ب ـــم اص ـــان عل عالم

ـــته  ـــارض داش ـــر تع ـــا یکدیگ ـــل ب ـــرگاه دو دلی ـــی ه ـــت. یعن ـــاقط اس ـــه، تس ـــدۀ اولی ـــد. قاع داده‌ان

ـــل  ـــر دو دلی ـــود، ه ـــع نم ـــوان آن‌دو را جم ـــز نت ـــی نی ـــع عرف ـــای جم ـــق راه‌حل‌ه ـــند و از طری باش

ــبحانی،  ــتند )نـــک: سـ ــتناد نیسـ ــل اسـ ــدام قابـ ــوند و هیچ‌کـ ــاقط می‌شـ ــار سـ ــه اعتبـ از درجـ

1376ش، 2: 220(، امـــا بـــر اســـاس »اخبـــار علاجیـــه« در صورتی‌کـــه یکـــی از دو روایـــت 

ـــت راجـــح را مقـــدم داشـــت  ـــد روای ـــر دیگـــری داشـــته باشـــد، بای ـــت و ترجیحـــی ب متعـــارض، مزی
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و در صـــورت تعـــادل و تســـاوی دو روایـــت، بایـــد قائـــل بـــه تخییـــر شـــد. توضیـــح آن‌کـــه در 

خصـــوص تعـــارض اخبـــار، بـــر حســـب دســـته‌بندی برخـــی صاحب‌نظـــران، چهـــار دســـته 

ـــن  ـــر ای ـــد، بیانگ ـــت دارن ـــف دلال ـــر توق ـــه ب ـــات ک ـــن روای ـــته‌ای از ای ـــود دارد. دس ـــات وج روای

ـــق  ـــرد. مطاب ـــل ک ـــک از آن‌ دو عم ـــه هیچ‌ی ـــد ب ـــر، نبای ـــارض دو خب ـــورت تع ـــه در ص ـــت ک اس

دســـته‌ای دیگـــر، در صـــورت تعـــارض بایـــد بـــه روایتـــی عمـــل کـــرد کـــه مطابـــق احتیـــاط 

ـــه  ـــم مراجع ـــارم ه ـــته چه ـــت دارد و دس ـــر دلال ـــر تخیی ـــق ب ـــور مطل ـــه ط ـــوم ب ـــته س ـــت. دس اس

ـــات دال  ـــی روای ـــته اول و دوم، یعن ـــوق، دس ـــات ف ـــان روای ـــد. از می ـــات را لازم می‌دان ـــه مرجح ب

ـــه  ـــه طوری‌ک ـــه، ب ـــرار گرفت ـــان ق ـــیاری از محقق ـــد بس ـــد و تردی ـــورد نق ـــاط م ـــف و احتی ـــر توق ب

در بـــاب تعـــارض اخبـــار نمی‌تـــوان بـــه ایـــن دســـته از روایـــات اســـتناد کـــرد. در نتیجـــه بـــه 

ـــات  ـــی روای ـــات یعن ـــته از روای ـــا دو دس ـــار، تنه ـــارض اخب ـــورد تع ـــان، در م ـــهور اصولی ـــر مش نظ

ـــان  ـــارض می ـــوان تع ـــا می‌ت ـــای آن‌ه ـــر مبن ـــه ب ـــت ک ـــه اس ـــل توج ـــح قاب ـــر و ترجی ـــر تخیی دال ب

ـــن  ـــای ای ـــه برمبن ـــم ب ـــاس ه ـــات ابن‌عب ـــتقر روای ـــارض مس ـــل تع ـــذا در ح ـــرد. ل ـــع ک ـــار را رف اخب

ـــرد. ـــم ک ـــل خواهی ـــل عم دو دلی

آنچه به عنوان مرجحات ذکر شده است عبارتند از:

3-1-1. ترجیح به اعتبار سند

 ترجیـــح بـــه اعتبـــار ســـند؛ بـــه ایـــن معناســـت کـــه هـــر روایتـــی کـــه راویـــان آن امامـــی، 

ــد.  ــح دارنـ ــر ترجیـ ــت دیگـ ــر روایـ ــند، بـ ــر و... باشـ ــر، موثق‌تـ ــر، باتقواتـ ــر، فقیه‌تـ عادل‌تـ

ـــمرده  ـــات ش ـــات راوی، از مرجح ـــا صف ـــه در آن‌ه ـــت ک ـــی1 اس ـــح، دو روایت ـــن ترجی ـــتند ای مس

شـــده اســـت.

3-1-2. ترجیح به اعتبار متن

یکـی دیگـر از مرجحـات، ترجیـح بـه اعتبـار متـن اسـت که خـود انـواع مختلفـی دارد کـه یکی از 

آن‌هـا، ترجیـح متـن غیرمضطـرب بـر متـن مضطـرب اسـت )نـک: طوسـی، 1363ش، 1: 152(. 

نـوع دیگـر، ترجیـح روایـت موافق بـا دیگران بـر روایت مخالفـش اسـت. حدیث‌پژوهـان در چنین 

مـواردی روایاتـی را می‌پذیرنـد کـه موافق و همسـو بـا روایت دیگـر راویـان در همان موضوع باشـد 

و روایـت مخالـف کـه راوی در آن منفرد اسـت را رها می‌کنند )طوسـی، 1363ش، 1: 318(. سـایر 

ــک:  ــه )ن ــر بن‌حنظل ــه عم ــری مقبول ــور، 1405ق، 4: 133( و دیگ ــن ابی‌جمه ــک: اب ــه زراره )ن ــی مرفوع 1. یک
کلینــی، 1363ش، 1: 67 و 68(.
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انـواع، ترجیـح روایـت مصـرح بـر غیـر آن، مزید بر غیـر آن، منطـوق بر مفهـوم و غیره اسـت )برای 

توضیـح بیش‌تـر، نـک: همـان، 1: 402؛ 2: 13؛ 3: 238؛ 4: 154(.

3-1-3. ترجیح به اعتبار امور خارجی

ـــث و  ـــای بح ـــل اقتض ـــه دلی ـــه ب ـــت ک ـــات اس ـــر مرجح ـــی از دیگ ـــور خارج ـــار ام ـــه اعتب ـــح ب ترجی

ـــح  ـــوع ترجی ـــن ن ـــم. ای ـــه آن می‌پردازی ـــری ب ـــل بیش‌ت ـــا تفصی ـــش ب ـــن پژوه ـــتفاده از آن در ای اس

ـــت از: ـــارت اس ـــا، عب ـــن آن‌ه ـــه مهم‌تری ـــی دارد ک ـــواع گوناگون ـــز ان نی

3-1-3-1. ترجیح روایت موافق با کتاب بر مخالف آن

یکـــی از مهم‌تریـــن مرجحاتـــی کـــه در روایـــات مختلـــف )نـــک: کلینـــی، 1363ش، 1: 69؛ 

طوســـی، 1363ش، 1: 190( بـــه صراحـــت بیـــان شـــده، »موافقـــت بـــا کتـــاب« اســـت. بـــر 

ـــرآن  ـــات ق ـــون آی ـــا مضم ـــه ب ـــت ک ـــح اس ـــی راج ـــار، روایت ـــان اخب ـــارض می ـــاس، در تع این‌اس

ـــه  ـــود. ب ـــا می‌ش ـــت، ره ـــرآن اس ـــاف ق ـــون آن برخ ـــه مضم ـــی ک ـــد و روایت ـــته باش ـــت داش موافق

ـــما  ـــه ش ـــف ب ـــث مختل ـــرگاه دو حدی ـــه ه ـــت ک ـــده اس ـــل ش ـــادق )ع( نق ـــام ص ـــال از ام ـــوان مث عن

ـــف  ـــد و مخال ـــود بپذیری ـــرآن ب ـــق ق ـــه مواف ـــه را ک ـــد، آنچ ـــه نمایی ـــرآن عرض ـــر ق ـــید، آن دو را ب رس

ـــی را  ـــد و حدیث ـــه نمایی ـــه عرض ـــار عام ـــه اخب ـــد، ب ـــرآن نیافتی ـــا را در ق ـــر آن‌ه ـــد، و اگ آن را رد کنی

ـــل  ـــذ و عم ـــت، أخ ـــف آن اس ـــه مخال ـــی را ک ـــرده و حدیث ـــا ک ـــود ره ـــان ب ـــار ایش ـــق اخب ـــه مواف ک

ـــی، 1363ش، 1: 69(. ـــد« )کلین کنی

3-1-3-2. ترجیح روایات اکثر بر اقل

از دیگــر مرجحــات خارجــی، ترجیــح روایــات اکثــر بــر روایــات اقــل اســت. یعنــی اگــر در یــک 

مســئله، دو دســته روایــت متفــاوت وجــود داشــته باشــد، دســته‌ای کــه تعــدادش بیش‌تــر اســت بــر 

دســتۀ دیگــر ترجیــح دارد. 

اعتضــاد بــه دلیــل، شــهرت روایــی، شــهرت فتوایــی، مخالفــت بــا اصــل، مخالفــت بــا عامــه 

و غیــره از دیگــر مرجحــات خارجــی در حــل تعــارض اســت )بــرای مــوارد بیــش تــر نــک: مظفــر، 

ــی، 1376ش، 1: 147، 155(. ــا، 2: 224-223؛ طوس بی‌ت

3-1-3-3. ترجیح روایات موافق با روایات اهل بیت )ع( بر غیر آن 

غیـــر از مرجحـــات پیـــش گفتـــه در حـــل تعـــارض- بـــه دنبـــال پژوهـــش تفصیلـــی صـــورت 
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گرفتـــه در خصـــوص روایـــات تفســـیری ابن‌عبـــاس و ارتبـــاط آن بـــا روایـــات تفســـیری اهـــل 

ـــه  ـــا مقایس ـــه ب ـــح آن‌ک ـــود. توضی ـــه می‌ش ـــر ارائ ـــاک دیگ ـــک م ـــه ی ـــن مقال ـــت )ع( -1، در ای بی

ـــع  ـــیر جام ـــرار دادن دو تفس ـــا ق ـــا مبن ـــه )ع(، ب ـــاس و ائم ـــیری ابن‌عب ـــات تفس ـــان روای ـــی می تطبیق

ـــیر  ـــه در تفس ـــی ک ـــزار روایت ـــدود 6 ه ـــه ازح ـــد ک ـــل ش ـــه حاص ـــن نتیج ـــن، ای ـــان و نورالثقلی البی

ـــد آن  ـــی؛ 25درص ـــت یعن ـــدود 1450 روای ـــت، ح ـــده اس ـــل ش ـــاس نق ـــان از ابن‌عب ـــع البی جام

ـــه  ـــم از هرگون ـــاط اع ـــن ارتب ـــه ای ـــاط دارد. البت ـــن ارتب ـــه )ع( در نورالثقلی ـــول از ائم ـــات منق ـــا روای ب

ـــدم آن،  ـــم ع ـــابه و ه ـــت و تش ـــورت مطابق ـــه ص ـــم ب ـــه ه ـــت ک ـــی اس ـــی و محتوای ـــاط لفظ ارتب

ـــل  ـــی قاب ـــه نوع ـــد آن، ب ـــی؛ 80 درص ـــت، یعن ـــدود 1200 روای ـــداد، ح ـــن تع ـــد. از ای ـــود می‌یاب نم

ـــاس  ـــت ابن‌عب ـــدود 600 روای ـــه ح ـــب ک ـــن ترتی ـــه ای ـــتند. ب ـــه )ع( هس ـــات ائم ـــا روای ـــع ب جم

ـــامل  ـــود ش ـــۀ خ ـــه نوب ـــت ب ـــوع مطابق ـــن ن ـــه ای ـــد، ک ـــل دارن ـــت کام ـــه )ع( مطابق ـــات ائم ـــا روای ب

ــاس و  ــت ابن‌عبـ ــن روایـ ــم بیـ ــوارد هـ ــایر مـ ــد. در سـ ــی می‌باشـ ــی و لفظـ ــت معنایـ مطابقـ

ـــل و  ـــن، تأوی ـــل و مبی ـــط، مجم ـــرح و بس ـــد، ش ـــق و مقی ـــاص، مطل ـــام و خ ـــۀ ع ـــه)ع( رابط ائم

ـــن‌کلاه، 1396ش، 147-99(. ـــک: زری ـــر‌، ن ـــش ت ـــح بی ـــرای توضی ـــود دارد )ب ـــره وج ـــیر و غی تفس

ـــات  ـــان روای ـــن نتیجـــه حاصـــل شـــد کـــه در می ـــن مطابقـــت از نظـــر ســـند هـــم بررســـی و ای ای

ابن‌عبـــاس، طرقـــی کـــه بیش‌تریـــن مطابقـــت را بـــا روایـــات تفســـیری ائمـــه )ع( دارنـــد، بـــه 

ترتیـــب طریـــق ســـعید‌بن‌جبیر، علـــی بن‌ابی‌طلحـــه، ضحـــاک، عطـــاء بن‌ابـــی ربـــاح 

و مجاهـــد بن‌جبـــر اســـت. بررســـی اجمالـــی شـــخصیت رجالـــی ایـــن افـــراد هـــم نتیجـــه 

ـــک  ـــور، هری ـــراد مذک ـــرا اف ـــد، زی ـــت می‌نمای ـــش ثاب ـــش از پی ـــت را بی ـــزان مطابق ـــل از می حاص

بـــه نوعـــی موضـــع موافقـــی نســـبت بـــه اهـــل بیـــت )ع( داشـــته و یـــا دســـت‌کم مخالـــف 

ــن‌کلاه، 1396ش، 150-147(. ــک: زریـ ــد )نـ ــان نبوده‌انـ ایشـ

گفتنــی اســت از میــان ائمــه )ع(، روایــات ابن‌عبــاس بــا روایــات منقــول از امــام صــادق )ع( 

 طبیعــی اســت. زیــرا تعــداد روایــات تفســیری کــه 
ً
موافقــت بیش‌تــری دارد. البتــه ایــن نتیجــه کامــا

از صادقیــن )ع( به‌ویــژه امــام صــادق )ع(، بــا توجــه بــه شــرایط زمــان و فراهم‌بــودن شــرایط نقــل 

حدیــث بــرای ایشــان، در منابــع تفســیری نقــل شــده، بیش‌تــر از ســایر ائمــه )ع( اســت )همان‌جــا(.

از ســوی دیگــر بررســی تفصیلــی شــخصیت اجتماعــی و سیاســی ابن‌عبــاس و موضع‌گیری‌هــای 

ــون  ــای گوناگ ــی )ع( در زمینه‌ه ــرت عل ــژه حض ــه وی ــت )ع( ب ــل بی ــه اه ــبت ب ــق وی نس مواف

ــه  ــون و از هم ــای گوناگ ــت )ع( در موقعیت‌ه ــل بی ــم اه ــاع از حری ــا و دف  در جنگ‌ه
ً
ــا خصوص

1. نــک: زریــن‌کلاه، الهــام، 1396ش، »تحلیــل تعــارض روایــات تفســیری ابن‌عبــاس بــا اســتناد بــه روایــات اهــل 
کیــد بــر جامــع البیــان و نورالثقلیــن«، تهــران، تربیــت مــدرس. بیــت )ع( بــا تأ
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مهم‌تــر نــزد خلفــا )بــرای توضیــح بیش‌تــر نــک: نیل‌ســاز، 1393ش، 127-157( نشــان 

می‌دهــد وجــود ایــن مطابقــت، چنــدان دور از انتظــار نیســت. عــاوه ‌بــر ایــن، ابن‌عبــاس خــود  

ــم  ــد: »عل ــت. وی می‌گوی ــرده اس ــح ک ــی )ع( تصری ــرت عل ــزد حض ــوزی ن ــه علم‌آم ــا ب باره

پیامبــر )ص( از علــم خداونــد اســت و علــم علــی )ع( از علــم پیامبــر )ص( اســت و علــم مــن 

ــه اســت«  ــه دریاهــای هفت‌گان ــد قطــره نســبت ب ــل علــم علــی )ع( مانن ــه در مقاب و علــم صحاب

ــه  ــزی، 1415ق، 4: 90(. او ک ــوب، 1376ش، 1: 311؛ حوی ــی، 1414ق، 12؛ ابن‌شهرآش )طوس

خــود مشــهور بــه »ترجمان‌القــرآن« اســت، در جــای دیگــر دربــارۀ منشــأ دانــش تفســیری خــود، 

الِــب« )ابن‌عطیــه اندلســی، 
َ

بِــي ط
َ
عَــنْ عَلِــيِّ بْــنِ أ

َ
ــرْآنِ ف

ُ
ق

ْ
سِــيرِ ال

ْ
ف

َ
 مِــنْ ت

ُ
ت

َ
ــذ

َ
خ

َ
گفتــه اســت: »مَــا أ

ــتَ  مْ
َّ
عَل

َ
ــا ت  مَ

َّ
ــل ــد: »جَ ــر می‌گوی ــی دیگ ــاوی، 1415ق، 4: 470( و در کلام 1422ق، 1: 41؛ من

ــی، 1403ق،  ــاووس، 1363ش، 285؛ مجلس ــب« )ابن‌ط ــنِ ابي‌طال ــيِّ بْ ــنْ عَلِ ــيرِ مِ سِ
ْ

ف ــنْ التَّ مِ

ــان  ــر زم ــت و دقــت نظــر او، بیش‌ت ــا مشــاهدۀ اشــتیاق، ظرفی ــی )ع( هــم ب ــام عل 92: 105(. ام

ــارۀ  ــه‌ای کــه یــک شــب کامــل فقــط درب ــه گون ــه کار بــرده اســت، ب ممکــن را بــرای تعلیــم وی ب

ــه اســت )حلــی، 1379ش، 162(. ــرای او ســخن گفت ــاء« »بســم اللــه الرحمــن الرحیــم« ب »ب

ــات  ــدی روای ــت 80 درص ــی؛ مطابق ــم، یعن ــۀ مه ــه نکت ــن س ــر گرفت ــا در نظ ــن‌رو، ب از ای

ــات تفســیری ائمــه )ع(، بررســی تفصیلــی شــخصیت اجتماعــی  ــا روای ــاس ب تفســیری ابن‌عب

ــرت  ــژه حض ی ــت )ع( بو ــل بی ــه اه ــبت ب ــاس نس ــق ابن‌عب ــای مواف ــی و موضع‌گیری‌ه و سیاس

ــر علــم آمــوزی‌اش نــزد حضــرت علــی )ع(، می‌تــوان از  علــی )ع( و نیــز تصریــح خــود او ب

ــل  ــم در ح ــاری مه ــۀ معی ــه مثاب ــش، ب ــن پژوه ــنهادی ای ــوان روش پیش ــه عن ــت ب ــن مطابق ای

اختــاف و تعــارض روایــات تفســیری ابن‌عبــاس اســتفاده کــرد، بــه ایــن صــورت کــه روایتــی 

از ابن‌عبــاس کــه موافــق بــا روایــات ائمــه )ع( اســت، بــر روایــات مخالــف آن ترجیــح دارد. 

اکنــون بــا توجــه بــه معیارهــای مذکــور در حــل تعــارض، بــه حــل تعــارض روایــات تفســیری 

ــم. ــام می‌پردازی ــۀ صی ــارۀ آی ــاس درب ابن‌عب

4. روایات ابن‌عباس در تفسیر آیات صیام 

ــات  ــود دارد، آی ــارۀ آن وج ــاس درب ــی از ابن‌عب ــات متعارض ــه روای ــم ک ــی مه ــات فقه ــی از آی یک

ــبَ  تِ
ُ
مــا ك

َ
ــامُ ك ي ــمُ الصِّ

ُ
يْك

َ
ــبَ عَل تِ

ُ
ــوا ك ــنَ آمَنُ ذِي

َّ
ــا ال هَ يُّ

َ
ــا أ ــد از: »ي ــام اســت. ایــن آیــات عبارتن صی

رٍ 
َ

وْ عَلــ‏ى سَــف
َ
 أ

ً
ــمْ مَرِيضــا

ُ
مَــنْ كانَ مِنْك

َ
وداتٍ ف

ُ
 مَعْــد

ً
امــا يَّ

َ
ــونَ، أ

ُ
ق تَّ

َ
ــمْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ــمْ ل

ُ
بْلِك

َ
ذِيــنَ مِــنْ ق

َّ
ــى ال

َ
عَل

ــهُ 
َ
يْــرٌ ل

َ
هُــوَ خ

َ
 ف

ً
يْــرا

َ
عَ خ ــوَّ

َ
ط

َ
مَــنْ ت

َ
عــامُ مِسْــكِينٍ ف

َ
 ط

ٌ
يَــة

ْ
ونَــهُ فِد

ُ
ذِيــنَ يُطِيق

َّ
ــى ال

َ
ــرَ وَ عَل

َ
خ

ُ
ــامٍ أ يَّ

َ
ةٌ مِــنْ أ

َّ
عِــد

َ
ف

ــاسِ وَ  ــرْآنُ هُــدىً لِلنَّ
ُ

ق
ْ
 فِيــهِ ال

َ
نْــزِل

ُ
ــذِي أ

َّ
ــهْرُ رَمَضــانَ ال

َ
مُــون، ش

َ
عْل

َ
نْتُــمْ ت

ُ
ــمْ إِنْ ك

ُ
ك

َ
يْــرٌ ل

َ
صُومُــوا خ

َ
نْ ت

َ
وَ أ
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رٍ 
َ

وْ عَلــ‏ى سَــف
َ
 أ

ً
يَصُمْــهُ وَ مَــنْ كانَ مَرِيضــا

ْ
ل

َ
ــهْرَ ف

َّ
ــمُ الش

ُ
 مِنْك

َ
ــهِد

َ
مَــنْ ش

َ
رْقــانِ ف

ُ
ف

ْ
هُــد‏ى وَ ال

ْ
نــاتٍ مِــنَ ال بَيِّ

ــرُوا  بِّ
َ
ةَ وَ لِتُك

َّ
عِــد

ْ
ــوا ال

ُ
مِل

ْ
عُسْــر وَ لِتُك

ْ
ــمُ ال

ُ
 بِك

ُ
يُسْــرَ وَ لا يُرِيــد

ْ
ــمُ ال

ُ
ــهُ بِك

َّ
 الل

ُ
ــرَ يُرِيــد

َ
خ

ُ
ــامٍ أ يَّ

َ
ةٌ مِــنْ أ

َّ
عِــد

َ
ف

رُونَ« )البقــره: 183-185(. 
ُ
ــك

ْ
ش

َ
ــمْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ــمْ وَ ل

ُ
ــهَ عَلــ‏ى مــا هَداك

َّ
الل

ــر  ــه ب ــه ك ــت، همان‌گون ــده اس ــرر ش ــما مق ــر ش ــد، روزه ب ــان آورده‏اي ــه ايم ــانى ك »اى كس

ــد. ]روزه در[  ــزگارى كني ــه پرهي ــد ك ــود. باش ــده ب ــرر ش ــد[ مق ــما ]بودن ــش از ش ــانك‌ىه پي كس

ــفر  ــا در س ــار ي ــما بيم ــس از ش ــ‏ى[ هرك ــت‏[، ]ول ــده اس ــرر ش ــما مق ــر ش ــدودى ]ب ــاى مع روزه

باشــد، ]بــه همــان شــماره‏[ تعــدادى از روزهــاى ديگــر ]را روزه بــدارد[. و بــر كســانى كــه ]روزه‏[ 

طاقت‏فرساســت، كفــاره‏اى اســت كــه خــوراک دادن بــه بينوايــى اســت، و هركــس بــه ميــل خــود، 

بيــش تــر نكيــى كنــد. پــس آن بــراى او بهتــر اســت و اگــر بدانيــد، روزه گرفتــن بــراى شــما بهتــر 

اســت. مــاه رمضــان ]همــان مــاه‏[ اســت كــه در آن، قــرآن فــرو فرســتاده شــده اســت. ]كتابــ‏ى[ كــه 

مــردم را راهبــر، و ]متضمّــن‏[ دلايــل آشــكار هدايــت، و ]ميــزان‏[ تشــخيص حــق از باطــل اســت. 

ــا در ســفر  ــدارد و كســك‌ىه بيمــار ي ــد آن را روزه ب ــد باي ــن مــاه را درك كن پــس هركــس از شــما اي

اســت ]بايــد بــه شــماره آن،[ تعــدادى از روزهــاى ديگــر ]را روزه بــدارد[. خــدا بــراى شــما آســانى 

م‏ىخواهــد و بــراى شــما دشــوارى نم‏ىخواهــد تــا شــماره ]مقــرر[ را تكميــل كنيــد و خــدا را بــه 
پــاس آنكــه رهنمونتــان كــرده اســت بــه بزرگــى بســتاييد و باشــد كــه شــكرگزارى كنيــد«.1

ونَــهُ...« در آیــه 
ُ

ذِيــنَ يُطِيق
َّ
ــى ال

َ
روایــات متعــارض منقــول از ابن‌عبــاس در تفســیر عبــارت »عَل

ــمُ 
ُ
 مِنْك

َ
ــهِد

َ
ــنْ ش مَ

َ
ــز در تفســیر »ف ــا »عــدم نســخ« ایــن حکــم و نی ــا »نســخ« ی ــاط ب 184 در ارتب

يَصُمْــه« در بحــث »افطــار« یــا »عــدم افطــار« در ســفر آمــده اســت.
ْ
ل

َ
ــهْرَ ف

َّ
الش

4-1. روایات نسخ و عدم نسخ آیۀ 184 بقره

ــا  ــۀ قبــل یعنــی؛ »ي ــۀ 184 بقــره، حکــم وجــوب روزه در آی ــه نظــر می‌رســد کــه آی ــگاه اول ب در ن

ــم« )البقــره: 183( را 
ُ
بْلِك

َ
ذِيــنَ مِــنْ ق

َّ
ــى ال

َ
تِــبَ عَل

ُ
مــا ك

َ
يــامُ ك ــمُ الصِّ

ُ
يْك

َ
تِــبَ عَل

ُ
ذِيــنَ آمَنُــوا ك

َّ
هَــا ال يُّ

َ
أ

وْ ]فمــن کان منکــم[ 
َ
«، »أ

ً
مَــنْ كانَ ]منکم[مَرِيضــا

َ
تخصیــص زده و ســه گــروه از افــراد، یعنــی؛ »ف

ــد. ــارج می‌کن ــام آن خ ــم ع ــهُ«، را از حک ونَ
ُ

ــنَ يُطِيق ذِي
َّ
رٍ« و »ال

َ
ــف ــ‏ى سَ عَل

ـــامٍ  يَّ
َ
ـــنْ أ ةٌ مِ

َّ
ـــد عِ

َ
ـــارت »ف ـــه عب ـــا توجـــه ب  در خصـــوص دو دســـتۀ اول و دوم، روزه‌گرفتـــن آن‌هـــا ب

ـــه‌دادن  ـــه فدی ـــم ب ـــوم، حک ـــتۀ س ـــورد دس ـــده و در م ـــول ش ـــال موک ـــری از س ـــام دیگ ـــه ای ـــرَ« ب
َ

خ
ُ
أ

ـــارت  ـــت، عب ـــث اس ـــل بح ـــه مح ـــن آی ـــه در ای ـــا آنچ ـــت. ام ـــده اس ـــن داده ش در ازای روزه‌نگرفت

ـــی  ـــات متعارض ـــوص آن، روای ـــه در خص ـــت ک ـــه« اس ـــای واژۀ »إطاق ـــهُ« و معن ونَ
ُ

ـــنَ يُطِيق ذِي
َّ
»ال

1. قرآن کریم، ترجمه: محمدمهدی فولادوند.
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از ابن‌عبـــاس در بـــاب نســـخ یـــا عـــدم نســـخ آیـــه مذکـــور، منقـــول اســـت. روایاتـــی کـــه 

ـــوری،  ـــی )دین ـــه برخ ـــه‌ای ک ـــه گون ـــت ب ـــوده ‌اس ـــذار ب ـــد، تأثیرگ ـــای بع ـــران دوره‌ه ـــر آراء مفس ب

ـــره(  ـــه نقـــل از ابوهری 1424ق، 1: 60؛ میبـــدی، 1371ش، 1: 486؛ بیضـــاوی، 1418ق، 1: 124ب

آن را بـــه معنـــای »قـــدرت و توانایـــی« دانســـته و آیـــه را چنیـــن معنـــا کرده‌انـــد: »کســـانی‌که 

ـــر  ـــی دیگ ـــده‌اند و برخ ـــه ش ـــخ آی ـــه نس ـــد ب ـــد« و معتق ـــه بدهن ـــد، فدی ـــن دارن ـــی روزه‌گرفت توانای

ـــوی،  ـــی بروس ـــا، 2: 120؛ حق ـــی، بی‌ت ـــه؛ طوس ـــل از عایش ـــه نق ـــا، 1: 122 ب ـــمرقندی، بی‌ت )س

ـــده  ـــخ نش ـــه نس ـــۀ آن، آی ـــه در نتیج ـــد ک ـــان کرده‌ان ـــی« را بی ـــای »ناتوان ـــم معن ـــا، 1: 290( ه بی‌ت

و تنهـــا کســـانی‌که توانایـــی روزه‌گرفتـــن ندارنـــد، فدیـــه می‌دهنـــد. 

4-1-1. روایات ابن‌عباس

ــان )1412ق،2: 77- ــاس در جامع‌البی ــت از ابن‌عب ــهُ«، 23 روای ونَ
ُ

ــنَ يُطِيق ذِي
َّ
ــارت »ال ــارۀ عب درب

ــه«، بــر دو حکــم مختلــف  ونَ
ُ

87( آمــده اســت کــه بــا در نظرگرفتــن اختــاف قرائــت واژۀ »يُطِيق

دلالــت دارد.

4-1-1-1. نسخ آیه

ــه نســخ  ــای »توانایــی و طاقت‌داشــتن« اســت و آی ــه معن ــه« ب ونَ
ُ

یــک قــول ایــن اســت کــه »يُطِيق

ــد:    شــده اســت. ایــن قــول در چهــار روایــت آمــده اســت کــه در ســه دســته‌ جــای می‌گیرن

دســتۀ اول: در روایتــی آمــده اســت کــه در ابتــدا همــۀ مســلمانان بیــن صیــام و افطــار، مخیــر 

ــن  ــت چنی ــن روای ــار کند.ای ــد و افط ــه ده ــت فدی ــت می‌توانس ــه می‌خواس ــس ک ــد و هرک بودن

نْ 
َ
وْ مُقِيــم أ

َ
ــاءَ مِــنْ مُسَــافِر أ

َ
مَــنْ ش

َ
عَــام مِسْــكِين، ف

َ
يَــة ط

ْ
ل فِد وَّ

َ ْ
ــوْم ال ــه فِــي الصَّ

َّ
 الل

َ
اســت: »جَعَــل

ــام  يَّ
َ
ــنْ أ ة مِ

َّ
عِــد

َ
ــر »ف

َ
ــوْم الخْ ــه فِــي الصَّ

َّ
 الل

َ
ــزَل نْ

َ
أ
َ
ــهُ  ف

َ
صَــة ل

ْ
 رُخ

َ
لِــك

َ
انَ ذ

َ
طِــر ك

ْ
عِــم مِسْــكِينًا وَ يُف

ْ
يُط

بَــتَ فِــي 
َ
يَــة، وَ ث

ْ
فِد

ْ
تْ ال

َ
نُسِــخ

َ
عَــام مِسْــكِين، ف

َ
يَــة ط

ْ
ــر فِد

َ
ــوْم الخْ ــه فِــي الصَّ

َّ
ــر الل

ُ
ك

ْ
ــمْ يَذ

َ
ــر« وَ ل

َ
خ

ُ
أ

ر وَ 
َ

ــف ــي السَّ ــار فِ
َ

ط
ْ
ف ِ

ْ
ــوَ ال ــر« وَ هُ عُسْ

ْ
ــمْ ال

ُ
ــد بِك  يُرِي

َ
ــر وَ ل يُسْ

ْ
ــمْ ال

ُ
ــه بِك

َّ
ــد الل ــر »يُرِي

َ
ــوْم الخْ الصَّ

 ایــن حکــم کلــی نســخ شــد. 
ً
ــر« )طبــری،1412ق، 2: 87(. امــا بعــدا

َ
خ

ُ
ــام أ يَّ

َ
ة مِــنْ أ

َّ
ــهُ عِــد

َ
جَعَل

دســتۀ دوم: در روایتــی کــه بــا دو ســند متفــاوت از طریــق ســعید بن‌جبیــر از ابن‌عبــاس نقــل 

شــده، آمــده اســت کــه مــراد، پیــرزن و پیرمــردی اســت کــه در ابتــدا بــا وجــود تــوان روزه‌گرفتــن، 

میــان روزه و افطــار مخیــر  بودنــد و می‌توانســتند افطــار کننــد و بــه ازای هــر روز بــه مســکین طعــام 

يَصُمْــهُ...« نســخ شــده، امــا 
ْ
ل

َ
ــهْرَ ف

َّ
ــمُ الش

ُ
 مِنْك

َ
ــهِد

َ
مَــنْ ش

َ
دهنــد. ســپس ایــن حکــم بــا نــزول آیــه »ف

ــز  ــد و نی ــن ندارن ــی روزه‌گرفت ــه توانای ــردی ک ــرزن و پیرم ــرای پی ــار ب ــار در روزه و افط ــم اختی حک
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بــرای زنــان بــاردار و شــیردهی کــه بیــم دارنــد ]بــه جنیــن یــا فرزنــد شیرخوارشــان یــا خودشــان 

ــوْم  ــانِ الصَّ
َ

ــا يُطِيق ــرَة وَ هُمَ بِي
َ
ك

ْ
ــوز ال عَجُ

ْ
ــر وَال بِي

َ
ك

ْ
ــيْخ ال

َّ
انَ الش

َ
ــد. »ك ــت مان آســیب وارد شــود[ ثاب

مَــنْ 
َ
 »ف

َ
لِــك

َ
 بَعْــد ذ

َ
لِــك

َ
 ذ

َ
ــمَّ نَسَــخ

ُ
 يَــوْم مِسْــكِينًا، ث

ِّ
ل

ُ
عِمَــا لِــك

ْ
يُط ــاءَا وَ

َ
طِــرَا إنْ ش

ْ
نْ يُف

َ
هُمَــا أ

َ
ــصَ ل

ِّ
رُخ

 
ِ

ــيْخ
َّ

بَــتَ لِلش
َ
ــر« وَ ث

َ
خ

ُ
ــام أ يَّ

َ
ة مِــنْ أ

َّ
عِــد

َ
ر ف

َ
ــى سَــف

َ
وْ عَل

َ
ــا أ

ً
انَ مَرِيض

َ
يَصُمْــهُ وَ مَــنْ ك

ْ
ل

َ
ــهْر ف

َّ
ــمْ الش

ُ
 مِنْك

َ
ــهِد

َ
ش

تَــا« )همان‌جــا(. 
َ
اف

َ
ا خ

َ
مُرْضِــع إذ

ْ
ــى وَ ال

َ
حُبْل

ْ
ــوْم وَ لِل ــانِ الصَّ

َ
 يُطِيق

َ
انَــا ل

َ
ا ك

َ
بِيــرَة إذ

َ
ك

ْ
عَجُــوز ال

ْ
بِيــر وَ ال

َ
ك

ْ
ال

ــارت  ــا عب ــده  ب ــاس آم ــاء از ابن‌عب ــد و عط ــق مجاه ــه از طری ــوم: در روایتی‌ک ــتۀ س دس

»فهــذه آیــة منســوخة« ضمــن تصریــح بــه نســخ آیــه، افــرادی ماننــد پیرانــی کــه تــوان روزه ندارنــد 

ــذِي 
َّ
ــر ال  الکبي

َّ
ــا إل ــص فِيهَ ــده‌اند: »لايرخ ــتثناء ش ــدارد اس ــودی ن ــه بهب ــد ب ــه امی ــی ک و مریض

ــهُ لايشــفي«. نَّ
َ
ــمُ أ

َ
ــذِي يَعْل

َّ
ــضٌ ال وْ مَرِي

َ
ــامَ ا يَ ــقُ الصِّ يُطِي

ــده، دو  ــان آم ــی در جامع‌البی ــه همگ ــوق ک ــات ف ــر روای ــاوه ب ــان، ع ــت در این‌می ــی اس گفتن

ــوخ  ــس از منس ــر دو پ ــه ه ــود ک ــده می‌ش ــنت دی ــل س ــی اه ــیر روای ــر تفاس ــم در دیگ ــت ه روای

دانســتن آیــه، دو گروهــی کــه طبــری در یــک روایــت آورده، یعنــی »بیمــار« و »افــراد ســالخورده 

عاجــز« را، در روایــات جداگانــه از ابن‌عبــاس آورده و از حکــم کلــی نســخ آیــه اســتثناء کرده‌انــد. 

ــز  ــر عاج ــار غی ــه بیم ــخ، ب ــت، نس ــرده اس ــل ک ــه آن را نق ــه ابن‌عطی ــات ک ــن روای ــی از ای یک

ونَــهُ« »بیمــاران قــادر بــر 
ُ

اختصــاص یافتــه اســت. در ایــن روایــت چنیــن آمــده کــه منظــور از »يُطِيق

روزه‌گرفتــن« بــوده کــه بیــن روزه و افطــار مخیــر بوده‌انــد. امــا ایــن حکــم بــا آیــۀ 185 ســوره بقــره 

نســخ شــده و تنهــا رخصــت و اختیــار بــرای بیمــاران ناتــوان باقــی مانــده اســت کــه می‌تواننــد روزه 

بگیرنــد یــا بــه جــای آن افطــار کننــد و فدیــه دهنــد )اندلســی،1420ق، 2: 189(. در روایــت دیگــر 

هــم کــه ابن‌عطیــه اندلســی )1422ق،2: 79( آن را نقــل کــرده، افــراد ســالخورده عاجــز، از ایــن 

نســخ، اســتثناء شــده‌اند. بــر این‌اســاس، افــراد ســالخورده‌ای کــه عاجــز باشــند، همچنــان مخیــر 

بــه روزه‌گرفتــن و افطــار خواهنــد بــود.

4-1-1-2. عدم نسخ آیه 

دربــارۀ عــدم نســخ آیــه صیــام، 19 روایــت نقــل شــده )نــک: طبــری، 1412ق، 2: 77-83( کــه 

عــامُ مِسْــكِينٍ« نســخ نشــده و مصادیــق افــراد 
َ

 ط
ٌ
يَــة

ْ
ونَــهُ فِد

ُ
ذِيــنَ يُطِيق

َّ
ــى ال

َ
بــر مبنــای آن‌هــا، آیــه »عَل

ــه  ــونَ« ب
ُ

ــت واژۀ »يُطِيق ــات، قرائ ــن روای ــاس ای ــر اس ــت ب ــی اس ــت. گفتن ــده اس ــان ش ــوان بی نات

ــت. ــودن« اس ــا ب ــای »طاقت‌فرس ــه معن ــون« و ب ــورت »یطوق ص

ــاس آمــده: »حامــل« در  ــر از ابن‌عب ــق ســعید بن‌جبی ــی کــه از طری ــق در 3 روایت ــن مصادی ای

صورتی‌کــه بــر خــود، »مرضــع« در صورتی‌کــه بــر فرزنــدش هــراس دارد و بیمــاری کــه بیمــاری اش 
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دائمــی بــوده و امیــدی بــه شــفاعتش نباشــد، دانســته شــده اســت. در روایتــی هــم کــه از طریــق 

ابن‌عمــر از ابن‌عبــاس نقــل شــده، حامــل و مرضــع، بــدون اشــاره بــه شــرایط خــاص آن‌هــا آمــده 

اســت. همچنیــن در روایتــی کــه ابن‌عبــاس از پــدرش نقــل می‌کنــد، بــه شــیخ کبیــری کــه تــوان 

ونَــهُ« تصریــح شــده اســت.
ُ

ذِيــنَ يُطِيق
َّ
ــى ال

َ
روزه‌گرفتــن نــدارد، بــه عنــوان مصــداق »عَل

در 6 روایــت هــم کــه از طریــق مجاهــد از ابن‌عبــاس آمــده، بــا ذکــر عباراتــی همچــون »هِــيَ 

ــيْخ 
َّ

عِــم عَنْــهُ« )در دو روایــت(، »هُــوَ الش
ْ

طِــر وَ يُط
ْ

بِيــر يُف
َ
ك

ْ
ــيْخ ال

َّ
ائِمَــة«، »هُــوَ الش

َ
يَــوْم ق

ْ
ــاسِ ال لِلنَّ

هُــوَ 
َ
نْ يَمُــوت، ف

َ
بْــل أ

َ
ــوْم ق بِــرَ عَجَــزَ عَــنْ الصَّ

َ
ــا ك مَّ

َ
ل

َ
ــبَابه، ف

َ
انَ يَصُــوم فِــي ش

َ
ــذِي ك

َّ
مَــرْء ال

ْ
بِيــر وَال

َ
ك

ْ
ال

ــه  ــام« ب يَ ــق الصِّ  يُطِي
َ

ــذِي ل
َّ
ــرُ ال بِي

َ
ك

ْ
 ال

ُ
ــيْخ

َّ
ــوخه« و »الش ــت منس ــكِينًا«، »لیس ــوْم مِسْ  يَ

ّ
ل

ُ
ــم ك عِ

ْ
يُط

صــورت تلویــح و تصریــح بــه عــدم نســخ ایــن آیــه اشــاره می‌شــود. 

همچنیــن 3 روایــت از طریــق عکرمــه آمــده کــه در 2 مــورد بــه تعییــن مصــداق و یــک مــورد 

هــم ثبــوت حکــم فدیــه‌دادن بــرای افــرادی کــه روزه‌گرفتــن برایشــان طاقت‌فرساســت، اشــاره دارد. 

ــورت  ــه ص ــاس واژه را ب ــه ابن‌عب ــه اینک ــورد ب ــک م ــه در ی ــت ک ــاء اس ــق عط ــت از طری 3 روای

ــای واژه  ــه معن ــاره ب ــن اش ــم ضم ــورد ه ــده و در 2 م ــح ش ــرده، تصری ــت می‌ک ــه« قرائ ونَ
ُ
وّق

َ
»یُط

ــه تعییــن مصادیــق پرداختــه شــده اســت. ــه« اســت، ب ــه« کــه »یتکلفون ونَ
ُ
وّق

َ
»یُط

در 2 روایــت آخــر هــم کــه از طریــق علــی بن‌ابــی طلحــه و عاصــم آمــده، بــه ترتیــب مصادیــق 

ــل وَ  حَامِ
ْ
ــكِينًا، وَ ال ــوْم مِسْ  يَ

ّ
ل

ُ
ــم ك عِ

ْ
ــر وَ يُط طِ

ْ
نْ يُف

َ
ــهُ أ

َ
ل

َ
ــد ف ــى جُهْ

َ
 عَل

َّ
ــوْم إل ــقْ الصَّ ــمْ يُطِ

َ
ــنْ ل »مَ

حَامِــل 
ْ
مُرْضِــع وَ ال

ْ
بِيــرِ وَ ال

َ
ك

ْ
بَتَــة لِل

ْ
م دَائِــم« و »هِــيَ مُث

َ
ــذِي بِــهِ سَــق

َّ
ل
َ
بِيــر وَ ا

َ
ك

ْ
ــيْخ ال

َّ
مُرْضِــع وَ الش

ْ
ال

يَــام« ذکــر شــده اســت.  ــونَ الصِّ
ُ

ذِيــنَ يُطِيق
َّ
ــى ال

َ
وَعَل

در مجمــوع بــا توجــه بــه آنچــه ذکــر شــد، بــا دو دســته روایــات ابن‌عبــاس کــه دســته‌ای بــر 

نســخ آیــه و دیگــری بــر عــدم نســخ آن دلالــت دارد، مواجهیــم کــه بــا توجــه بــه اهمیــت مســأله، 

ــد. ــرورت می‌یاب ــارض آن ض ــل تع ح

4-1-2. حل تعارض روایات 

بررســی معیارهــای مختلــف در حــل تعــارض مذکــور در اینجــا نشــان می‌دهــد کــه دیــدگاه عــدم 

نســخ، ترجیــح دارد. ایــن معیارهــا عبارتنــد از:

4-1-2-1. مطابقت روایات عدم نسخ با قرآن

ــازل شــده‌اند.  ــا هــم ن ــه ب ــام ایــن اســت کــه ایــن ســه آی  اولیــن مطلــب در خصــوص آیــات صی

ــاسِ وَ  ــرْآنُ هُــدىً لِلنَّ
ُ

ق
ْ
 فِيــهِ ال

َ
نْــزِل

ُ
ــذِي أ

َّ
ــهْرُ رَمَضــانَ ال

َ
ایــن مســأله بــا دقــت در آیــه ســوم صیــام؛ »ش
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رٍ 
َ

وْ عَلــ‏ى سَــف
َ
 أ

ً
يَصُمْــهُ وَ مَــنْ كانَ مَرِيضــا

ْ
ل

َ
ــهْرَ ف

َّ
ــمُ الش

ُ
 مِنْك

َ
ــهِد

َ
مَــنْ ش

َ
رْقــانِ ف

ُ
ف

ْ
هُــد‏ى وَ ال

ْ
نــاتٍ مِــنَ ال بَيِّ

ــرُوا  بِّ
َ
ةَ وَ لِتُك

َّ
عِــد

ْ
ــوا ال

ُ
مِل

ْ
عُسْــر وَ لِتُك

ْ
ــمُ ال

ُ
 بِك

ُ
يُسْــرَ وَ لا يُرِيــد

ْ
ــمُ ال

ُ
ــهُ بِك

َّ
 الل

ُ
ــرَ يُرِيــد

َ
خ

ُ
ــامٍ أ يَّ

َ
ةٌ مِــنْ أ

َّ
عِــد

َ
ف

ــياقی  ــه، س ــن آی ــود. ای ــاهده می‌ش ــیاق آن مش رُونَ« و س
ُ
ــك

ْ
ش

َ
ــمْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ــمْ وَ ل

ُ
ــا هَداك ــ‏ى م ــهَ عَل

َّ
الل

متصــل و جملاتــى بــه هم‌پيوســته و بيانــى روشــن دارد، کــه بــا نــزول آن جــدای از دو آیــه دیگــر 

ــخ،  ــن نس ــر گرفت ــا در نظ ــا ب ــت. ام ــازگار اس ــد، ناس ــه دوم باش ــخ آی ــد ناس ــه بخواه ــه در نتیج ک

فاقــد ایــن ســیاق و جملاتــش بــا یکدیگــر متناقــض می‌شــوند، به‌گونــه‌ای کــه اولــش، آخــرش را 

ــد:  ــامُ« می‌گوی ي ــمُ الصِّ
ُ
يْك

َ
ــبَ عَل تِ

ُ
ــارت »ك ــر عب ــا ذک ــا ب ــه یک‌ج ــه صورتی‌ک ــد، ب ــض می‌کن نق

»روزه بــر شــما واجــب شــده اســت«. در ادامــه می‌گویــد: »آن‌هايــى كــه م‏ىتواننــد روزه بگيرنــد 

ــر همــه شــما  ــه جــاى آن طعــام دهنــد«، و در آخــر م‏ىگويــد: »روزه ب ــد افطــار نمــوده ب م‏ىتوانن

ــا باشــد  ــراد توان ــه خصــوص اف ــه نســبت ب ــا حكــم آخــرى، ناســخ حكــم فدي واجــب اســت« ت

و حكــم فديــه نســبت بــه ناتوانــان بــه حــال خــود باقــى بمانــد. بــا اينكــه در آیــه مذکــور، حكــم 

ونَــه« قبــل از نســخ 
ُ

 بيــان نشــده اســت! مگــر ايــن كــه گفتــه شــود كلمــه »يُطِيق
ً
افــراد ناتــوان اصــا

شــدن بــه معنــاى قدرت‌داشــتن اســت و بعــد از نســخ بــه معنــاى قدرت‌نداشــتن، کــه ایــن گفتــه 

ــل اســت  ــدون دلی  بی‌اســاس و ب
ً
ــن واژه ذکــر شــد، کامــا ــای لغــوی ای ــر اســاس آنچــه در معن ب

ــی،1417ق، 2: 5(. )طباطبای

بنابرایــن بــا در نظــر گرفتــن ســیاق، جملــه »شــهر رمضــان« خبــر بــرای مبتــدای محــذوف و 

ودات« 
ُ

 مَعْــد
ً
امــا يَّ

َ
یــا مبتــدا بــرای خبــر مخــذوف می‌باشــد، کــه در نتیجــه بیانــی بــرای جملــه »أ

ــاه  ــوب روزه م ــه وج ــانی ک ــرض یکس ــوده و غ ــدی ب ــه، کلام واح ــه آی ــر س ــه ه ــت و در نتیج اس

ــذِي 
َّ
ــه »ال ــدا و جمل ــانَ« مبت ــهْرُ رَمَض

َ
ــارت »ش ــه عب ــا اينك ــد. ام ــال می‌کنن ــت، دنب ــان اس رمض

ــرْآنُ« خبــر آن باشــد، هرچنــد نظريــه‏اى اســت كــه آیــه شــريفه را مســتقل از ماقبــل 
ُ

ق
ْ
 فِيــهِ ال

َ
نْــزِل

ُ
أ

دانســته و بنابــر آن، آیــه ســوم صلاحيــت آن را دارد كــه بــه تنهايــى نــازل شــده باشــد. امــا صلاحيت 

آن را نــدارد كــه ناســخ آیــه قبلــش باشــد. زیــرا شــرط وقــوع نســخ، تنافــی میــان ناســخ و منســوخ 

اســت. در حالی‌کــه در اینجــا تنافــی میــان آیــه ســوم و دوم وجــود نــدارد )همانجــا(، ضمــن اینکــه 

عــامُ مِسْــكِين« خداونــد تکلیــف بیمــار و مســافر را 
َ

يَــه ط
ْ

ونَــهُ فِد
ُ

ذِيــنَ يُطِيق
َّ
ــى ال

َ
قبــل از عبــارت »عَل

بیــان نمــوده و اگــر طبــق قــول بــه نســخ، حکــم آیــه تخییــری می‌بــود، حکــم مســافر و بیمــار بایــد 

ــر مطــرح می‌شــد.  ــه تخیی پــس از حکــم ب

ــات نســخ بیانگــر  ــرا روای ــه مخالفــت دارد. زی ــح آی ــا صری ــات نســخ ب از ســوی دیگــر، روای

ــن برایــش حــرام اســت. پــس  ــه اینکــه روزه‌گرفت ــرد، ن ــد روزه نگی ــن اســت کــه مســافر می‌توان ای

ــی  ــدد روزه‌های ــه ع ــرده و ب ــار ک ــه افط ــم اینک ــد و ه ــد روزه بگیرن ــم می‌توانن ــافر ه ــض و مس مری
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ــح  ــن حکمــی صحی ــد. در حالی‌کــه چنی ــد، روزهــای دیگــری از ســال را روزه بگیرن کــه نگرفته‌ان

ــرَ« دلالــت بــر وجــوب دارد، نــه رخصــت 
َ

خ
ُ
ــامٍ أ يَّ

َ
ةٌ مِــنْ أ

َّ
عِــد

َ
نخواهــد بــود، زیــرا ظاهــر عبــارت »ف

ــی،1417ق، 2: 11(. ــری، 1407ق، 1: 255؛ طباطبای ــار )زمخش و اختی

4-1-2-2. مطابقت روایات عدم نسخ با روایات اهل بیت )ع(

 بـــا توجـــه بـــه مـــاک پیشـــنهادی ایـــن پژوهـــش، معیـــار دیگـــری کـــه در ترجیـــح روایـــات 

ـــت)ع(  ـــل بی ـــات اه ـــا روای ـــات ب ـــه روای ـــت این‌گون ـــود دارد، مطابق ـــاس وج ـــخ ابن‌عب ـــدم نس ع

ـــه)ع(  ـــیری از ائم ـــی و تفس ـــون روای ـــع گوناگ ـــیاری در مناب ـــات بس ـــوص روای ـــن خص ـــت. در ای اس

ـــاره  ـــد. در این‌ب ـــت دارن ـــه دلال ـــن آی ـــخ ای ـــدم نس ـــر ع ـــی ب ـــورت تلویح ـــه ص ـــه ب ـــت ک ـــول اس منق

16 روایـــت در نورالثقلیـــن )حویـــزی، 1415ق، 1: 164-166( دیـــده می‌شـــود کـــه در آن‌هـــا 

ـــز  ـــده و نی ـــار روزه ش ـــه افط ـــر ب ـــه منج ـــورد( ک ـــاری )7 م ـــزان بیم ـــوع و می ـــون ن ـــواردی همچ م

ـــه  ـــات، ک ـــت روای ـــن دس ـــه‌ای از ای ـــت. نمون ـــده اس ـــورد(، آم ـــهُ« )9 م ونَ
ُ

ـــنَ يُطِيق ذِي
َّ
ـــق »ال مصادی

ـــت: ـــن اس ـــده، چنی ـــل ش ـــادق )ع( نق ـــام ص  از ام
ً
ـــا غالب

* محمـــد بن‌مســـلم در روایتـــی از امـــام صـــادق )ع( »الشـــيخ الكبيـــر« و »الـــذي يأخـــذه 

ــی،1363، 4: 116؛  ــد )کلینـ ــی می‌کنـ ــهُ« معرفـ ونَـ
ُ

ــنَ يُطِيق ذِيـ
َّ
ــق »ال ــاش« را از مصادیـ العطـ

صـــدوق، بی‌تـــا، 2: 133؛ حویـــزی، 1415ق، 165(. مشـــابه همیـــن روایـــت از طریـــق 

ــا(. ــت )همان‌جاهـ ــده اسـ ــل شـ ــم نقـ ــر هـ ابن‌بکیـ

ـــت  ـــار اس ـــب افط ـــی موج ـــد: »مرض ـــل می‌کن ـــادق )ع( نق ـــام ص ـــی از ام ـــر در روایت * ابوبصی

ـــزی، 1415ق، 164(. ـــه هـــر مرضـــی« )عیاشـــی،1380، 1: 78؛ حوی کـــه باعـــث ضعـــف شـــود، ن

* زراره از امـــام صـــادق )ع( در مـــورد حـــد ایـــن مـــرض پرســـید. ایشـــان بـــا بیـــان »بَـــلِ 

ـــرای  ـــد ب ـــه ح ـــا چ ـــن ت ـــه روزه‌گرفت ـــه« اینک
ُ

ـــا يُطيق ـــمُ بم
َ
عْل

َ
ـــوَ أ ـــرَةُ هُ ـــهِ بَصِي سِ

ْ
ـــى نَف ـــانُ عَل نْس ِ

ْ
ال

ـــا،  ـــدوق، بی‌ت ـــتند )ص ـــان دانس ـــود انس ـــخیص خ ـــه تش ـــته ب ـــت، را وابس ـــر اس ـــار مض ـــرد بیم ف

ـــت  ـــده اس ـــر آم ـــق ابوبصي ـــت از طری ـــن روای ـــابه همی ـــزی، 1415ق، 1: 164(. مش 2: 132؛ حوی

کـــه امـــام )ع( فرمودنـــد: »خـــود انســـان، اميـــن شـــناخته شـــده و تشـــخيص آن بـــه خـــودش 

ـــن  ـــى روزه گرفت ـــودش تواناي ـــخص در خ ـــر ش ـــد اگ ـــه باش ـــرض هرچ ـــت. م ـــده اس ـــذار ش واگ

نم‏ىبينـــد، بايـــد روزه را افطـــار كنـــد و اگـــر در خـــود، توانايـــى م‏ىبينـــد بايـــد روزه بگيـــرد« 

ــی، 1372ش، 2: 493(. )طبرسـ

* در روایــت دیگــری کــه حریــز بن‌عبداللــه سجســتانی از امــام صــادق )ع( نقــل می‌کنــد، در 

صورتی‌کــه تــرس خشک‌شــدن آب چشــم وجــود داشــته باشــد، افطــار واجــب اســت )صــدوق، 
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ــزی، 1415ق، 165(. ــا، 132؛ حوی بی‌ت

ـــد  ـــه انســـان نتوان ـــه اگـــر مـــرض، طـــورى باشـــد ك ـــت دیگـــر از ایشـــان نقـــل شـــده ك * در روای

ـــا(. ـــزی، همان‌ج ـــد )حوی ـــار نماي ـــد روزه را افط ـــتد، باي ـــا بايس ـــر پ ـــدن، س ـــدار نمازخوان ـــه مق ب

4-1-2-3. مطابقت روایات عدم نسخ با گفتار لغویان

یکـــی از مـــواردی کـــه در اعتقـــاد بـــه نســـخ آیـــۀ مذکـــور مؤثـــر بـــوده، معنایـــی اســـت کـــه بـــرای واژۀ 

ـــدگاه،  ـــن دی ـــداران ای ـــار طرف ـــه گفت ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــح آن‌ک ـــد. توضی ـــر گرفته‌ان ـــونَ« در نظ
ُ

»یطِيق

معلـــوم می‌شـــود کـــه آن‌هـــا ایـــن واژه را بـــه معنـــای »طاقـــت داشـــتن و توانایـــی« گرفته‌انـــد 

ـــن  ـــی روزه‌گرفت ـــت و توانای ـــه طاق ـــانی ک ـــای »کس ـــه معن ـــور را ب ـــارت مذک ـــه آن، عب ـــه در نتیج ک

ـــرد«، »زن  ـــرزن و پیرم ـــون »پی ـــرادی همچ ـــه، اف ـــخ آی ـــان نس ـــا بی ـــه و ب ـــد« گرفت ـــه دهن ـــد، فدی دارن

بـــاردار و شـــیرده« را از حکـــم نســـخ اســـتثناء کرده‌انـــد. در حالی‌کـــه مراجعـــه بـــه کتـــب و 

منابـــع لغـــوی نشـــان می‌دهـــد کـــه ایـــن واژه نـــه تنهـــا بـــه معنـــای امـــکان و قدرت‌داشـــتن 

ـــد.  ـــختى باش ـــقت و س ـــا مش ـــوأم ب ـــه ت ـــت ك ـــى اس ـــت« آن قدرت ـــور از »طاق ـــه منظ ـــت. بلک نیس

چنانك‌ـــه راغـــب اصفهانـــی )1412ق، 1: 532( ضمـــن تصریـــح بـــه ایـــن معنـــا، می‌گویـــد: 

ـــت  ـــن جه ـــقت و از ای ـــا مش ـــام کاری ب ـــان در انج ـــی انس ـــد توانای ـــرای ح ـــت ب ـــم اس ـــت اس »طاق

تشـــبیه آن بـــه طوقـــی اســـت کـــه شـــیء را احاطـــه کـــرده اســـت«. ابن‌منظـــور )1414ق، 10: 

ـــن  ـــش و آخري ـــعى و كوش ـــت س ـــاى ‏نهاي ـــه معن ـــت« ب ـــوق« و »طاق ـــد: »»ط ـــم می‌گوی 231( ه

ــان  ــه انسـ ــر كار و عملـــى را كـ ــد از هـ  تحمـــل مشـــقت‌ها اســـت. يعنـــى آخريـــن حـ
ّ

ــد حـ

م‏ىتوانـــد بـــا مشـــقت انجـــام دهـــد »طـــوق« م‏ىگوينـــد«. زمخشـــری )1407ق، 1: 226(، 

ـــاش  ـــا ت ـــراه ب ـــکان، هم ـــدرت و ام ـــای »ق ـــه معن ـــن واژه را ب ـــه ای ـــت ک ـــرادی اس ـــه اف ـــم از جمل ه

ـــدرت  ـــای ق ـــه معن ـــه« )ب ونَ
ُ

ـــردن واژه »يُطِيق ـــوع معناک ـــن ن ـــذا، ای ـــت. ل ـــته اس ـــا« دانس طاقت‌فرس

ـــود.  ـــد ب ـــان خواه ـــار لغوی ـــف گفت ـــتن( مخال داش

از مجمـــوع آنچـــه در بررســـی روایـــات متعـــارض ابن‌عبـــاس در خصـــوص نســـخ و عـــدم 

عـــامُ مِسْـــكِين« گفتـــه شـــد، ایـــن نتیجـــه 
َ

 ط
ٌ
يَـــة

ْ
ونَـــهُ فِد

ُ
ذِيـــنَ يُطِيق

َّ
ـــى ال

َ
نســـخ عبـــارت »وَ عَل

حاصـــل می‌شـــود کـــه روایـــات عـــدم نســـخ بـــه دلیـــل مطابقـــت بـــا قـــرآن، ســـیاق آیـــات، 

روایـــات اهـــل بیـــت )ع( و کثـــرت روایـــات، ترجیـــح دارنـــد. 

4-1-2-4. ترجیح روایات اکثر بر اقل

 بــا توجــه بــه اینکــه روایــات دال بــر عــدم نســخ آیــۀ 185 بقــره، 19 مــورد و روایــات مربــوط بــه 
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نســخ، در مجمــوع 4مــورد هســتند، در نتیجــه می‌تــوان گفــت کــه دیــدگاه عــدم نســخ ترجیــح دارد.

4-1-2-5. ترجیح سند روایات عدم نسخ بر غیر آن

ــرا روایــات عــدم  ــر آن اســت. زی ــر غی از دیگــر مرجحــات، ترجیــح ســند روایــات عــدم نســخ ب

ــه  ــل اعتمادتــری نقــل شــده‌اند. ب ــر و قاب ــا ســند صحیح‌ت ــل آن ب ــات مقاب ــه روای نســخ، نســبت ب

ــل«   ــع«، »الحام ــه« را »المرض ــق »لایطیقون ــه در آن مصادی ــاس ک ــی از ابن‌عب ــال روایت ــوان مث عن

نقــل می‌کنــد، بــا ســند »حدثنــا إســماعيل بن‌موســى الســدي، قــال: أخبرنــا شــريك، عــن ســالم، 

ــدی  ــت الس ــی بن‌بن ــماعیل بن‌موس ــی اس ــراد آن یعن ــه اف ــت. ک ــده اس ــر« آم ــعيد بن‌جبي ــن س ع

الکوفــی الفــزاری بــا الفــاظ »ثقــة«، »مقــارب الحدیــث« )رازی، 1371ق، 2: 185(، »صــدوق« 

ــر  ــا«، »کثی ــة«، »مأمون ــاظ »ثق ــا الف ــی ب ــارث النخع ــن ح ــه ب ــریک بن‌عبدالل ــان، 196(، ش )هم

الحدیــث« )ابن‌ســعد، بی‌تــا، 6: 379(، »رجــل صالــح حســن الحدیــث«، »ثبــت فــی الحدیــث«، 

»لیــس بــه بــأس« )عجلــی، 1405ق، 1: 119(، ســالم الافطــس بن‌عجــان بــا الفــاظ »کان ثقــة 

ــدوق« )رازی، 1371ق، 4: 186( و  ــح«، »ص ــة«، »صال ــان، 7: 481(، »ثق ــث« )هم ــر الحدی کثی

ســعید بن‌جبیــر نیــز بــا الفــاظ و عبــارات مشــابه توثیــق شــده‌اند )نــک: ابن‌حجــر، 1404ق، 12-11(.

4-2. روایات افطار و عدم افطار در سفر

ــول از  ــات منق ــری در روای ــارض دیگ ــد، تع ــه ش ــه گفت ــور ک ــام، همان‌ط ــات صی ــوص آی در خص

ــن  ــت. ای ــفر« اس ــار در س ــدم افط ــا ع ــار و ی ــا »افط ــاط ب ــه در ارتب ــود ک ــده می‌ش ــاس دی ابن‌عب

ــود،  ــده می‌ش ــره: 185( دی ــه« )البق يَصُمْ
ْ
ل

َ
ــهْرَ ف

َّ
ــمُ الش

ُ
 مِنْك

َ
ــهِد

َ
ــنْ ش مَ

َ
ــۀ »ف ــل آی ــه ذی ــات ک روای

ــه  ــه‌ای ک ــه گون ــت. ب ــوده اس ــر نب ــه، بی‌تأثی ــن زمین ــی در ای ــتنباط فقه ــران در اس ــر آراء مفس ب

ــی، 1417ق، 2: 11(  ــا، 2: 150؛ طباطبای ــی، بی‌ت ــک: طوس ــه )ن ــران امامی ــون مفس ــی همچ برخ

ــه افطــار در ســفر هســتند و  ــی معتقــد ب ــن روایات ــه چنی ــروی از اهــل بیــت )ع( و اســتناد ب ــه پی ب

ــفر را  ــن در س ــا نگرفت ــن ی ــر روزه گرفت ــی تخیی ــیعه، یعن ــل ش ــدگاه مقاب ــنت دی ــل س ــور اه جمه

ــان اختــاف اســت.  ــا روزه‌نگرفتــن، میــان آن دارنــد. البتــه در اینکــه روزه‌گرفتــن، افضــل اســت ی

بــه ایــن صورت‌کــه افــرادی همچــون جصــاص )1421ق، 1: 215( روزه‌گرفتــن را از روزه‌نگرفتــن، 

افضــل دانســته اســت. مالــک و ثــوری نیــز روزه‌گرفتــن در ســفر را بــرای کســی کــه توانایــی دارد، 

ــال  ــن ح ــی، 1364ش، 2: 280(. در عی ــد )قرطب ــی می‌دان ــفر را کاف ــافعی، روزه در س ــر و ش بهت

ــودن روزه در  ــا نب ــودن ی ــث افضل‌ب ــه بح ــاره‌ای ب ــر اش ــر، 1419ق، 1: 376( دیگ ــی )ابن‌کثی برخ

ــد.  ــول کرده‌ان ــفر، موک ــت از س ــان بازگش ــه زم ــوب آن را ب ــه وج ــرده، بلک ــفر نک س
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4-2-1. روایات ابن‌عباس

در این‌بــاره، 12 روایــت از ابن‌عبــاس بــه طــرق مختلــف نقــل شــده کــه در 9 مــورد بــه تصریــح و 

در یــک مــورد بــه تلویــح، بــه افطــار در ســفر اشــاره شــده اســت. ایــن روایــات از طریــق طــاووس 

ــر  ــه، جاب ــی طلح ــی بن‌اب ــاک، عل ــد، ضح ــورد(، مجاه ــه )2 م ــه بن‌عبدالل ــورد(، عبیدالل )3 م

ــارُ 
َ

ط
ْ
ف ِ

ْ
بن‌زیــد هــر کــدام یــک روایــت نقــل شــده اســت. در برخــی از ایــن روایــات همچــون »ال

رِ عزمــة«، افطــار در ســفر، واجــب دانســته شــده، در برخــی مــوارد )5 مــورد( همچــون 
َ

ــف فِــي السَّ

عــا 
َ

د
َ
 بِــهِ، ف

َ
انَ نَــزَل

َ
ــى عُسْــف

َ
ت
َ
ــى إِذا أ ، حَتَّ

َ
ــة

َّ
ــى مَك

َ
مَدِينَــةِ إِل

ْ
ــانَ مِــنَ ال

َ
ــهِ فِــي رَمَض

َّ
 الل

ُ
رَ رَسُــول

َ
»سَــاف

ــتْ 
َ

وْ لعشــرين مَض
َ
ــرٍ أ

ْ
ــهِ لِعَش

َّ
 الل

ُ
ــرَجَ رَسُــول

َ
ــرِبَهُ«، »خ

َ
ــمَّ ش

ُ
ــاسِ ث ــى يَــدِهِ لِيَــرَاهُ النَّ

َ
عَــهُ عَل

َ
وَض

َ
بِإِنَــاءٍ ف

ــرَ« و ابن‌عبــاس افطــار در ســفر را بــه 
َ

ط
ْ
ف
َ
انَ بالكديــد أ

َ
ا ك

َ
ــى إِذ صَــامَ حَتَّ

َ
، ف

ِ
تْــح

َ
ف

ْ
ــانَ عَــامِ ال

َ
مِــنْ رَمَض

يُسْــرَ وَ لا 
ْ
ــمُ ال

ُ
ــهُ بِك

َّ
 الل

ُ
ســنت پیامبــر )ص( مســتند کــرده و در مــواردی )3 مــورد( همچــون: »يُرِيــد

رِ«، بــا ذکــر ایــن 
َ

ــف يَــامُ فِــي السَّ عُسْــرِ الصِّ
ْ
رِ وَ ال

َ
ــف ــارُ فِــي السَّ

َ
ط

ْ
ف ِ

ْ
يُسْــرُ ال

ْ
عُسْــرَ قــال: ال

ْ
ــمُ ال

ُ
 بِك

ُ
يُرِيــد

مطلــب کــه افطــار در ســفر، آســانی اســت، مــراد از »یُســر« در آیــه کــه خداونــد آن را اراده کــرده، 

افطــار در ســفر و مــراد از »عُســر« کــه خداونــد آن را اراده نکــرده، صیــام در ســفر دانســته شــده اســت.

از میــان ایــن 12 روایــت در 2 مــورد هــم بــه اختیــار فــرد در روزه‌گرفتــن در ســفر اشــاره شــده 

ــال:  ــيم، ق ــا هش ــال: ثن ــم، ق ــن إبراهي ــوب ب ــي يعق ــق »حدثن ــا طری ــه ب ــت اول ک ــت. در روای اس

ــمُ 
ُ
 مِنْك

َ
ــهِد

َ
ــنْ ش مَ

َ
ــت: »ف ــده اس ــن آم ــده، چنی ــل ش ــاس نق ــه« از ابن‌عب ــن، حدث ــا حصي أخبرن

ــر« )طبــری، 1412ق، 
َ

ط
َ
ــاءَ ف

َ
ــاءَ صَــامَ وَ إِنْ ش

َ
ــإِنْ ش

َ
رٍ، ف

َ
هُ وَ هُــوَ فِــي سَــف

َ
ــهِد

َ
يَصُمْــهُ وَ إِنْ ش

ْ
ل

َ
ــهْرَ ف

َّ
الش

2: 86( و در روایــت دوم هــم این‌گونــه آمــده اســت: »عــن أبــي البختــري، قــال: كنــا عنــد عبيــده، 

يَصُــمْ 
ْ
ل

َ
مِصْــرِ ف

ْ
 مِنْــهُ فِــي ال

ً
ــيْئا

َ
يَصُمْــهُ قال:مَــنْ صَــامَ ش

ْ
ل

َ
ــهْرَ ف

َّ
ــمُ الش

ُ
 مِنْك

َ
ــهِد

َ
مَــنْ ش

َ
فقــرأ هــذه ايلآــة: ف

ــا(.  ــرَ« )همان‌ج
َ

ط
ْ
ف
َ
ــاءَ أ

َ
ــامَ وَ إِنْ ش ــاءَ صَ

َ
 : إِنْ ش

ُ
ــول

ُ
ــاس يَق انَ ابن‌عب

َ
 وَ ك

َ
ــال

َ
ــرَجَ ق

َ
ا خ

َ
ــهُ إِذ تُ بَقِيَّ

4-2-2. حل تعارض روایات

ــوده، برمبنــای بررســی انجــام  ــه نــوع تعــارض مطــرح در اینجــا کــه از نــوع مســتقر ب ــا توجــه ب ب

ــد از:  ــح عبارتن ــای ترجی ــد، معیاره ــح می‌یاب ــفر، ترجی ــار در س ــات افط ــده، روای ش

4-2-2-1. مطابقت روایات افطار در سفر با قرآن

ــرَ« )كســى كــه مريــض و مســافر باشــد بايــد 
َ

خ
ُ
ــامٍ أ يَّ

َ
ةٌ مِــنْ أ

َّ
عِــد

َ
 بــا توجــه بــه اینکــه ظاهــر جملــه »ف

ــه رخصــت  ــر عزيمــت )وجــوب( دلالــت دارد ن ــام ديگــر ســال روزه بگيــرد( ب چنــد روزى در اي

ــه اینکــه در  ــد، ن ــد روزه بگیرن ــد کــه مســافر و مریــض نبای ــار(. در نتیجــه از ظاهــر برمی‌آی )اختی
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ایــن زمینــه مختــار باشــند )طباطبایــی، 1417ق، 2: 11(.

دلالــت آیــۀ شــریفه بــر افطــار در ســفر، بــه انــدازه‌ای روشــن و واضــح اســت کــه امــام باقــر)ع( 

يَصُمْــهُ« می‌فرمایــد: »چقــدر ايــن بيــان بــراى كســى 
ْ
ل

َ
ــهْرَ ف

َّ
ــمُ الش

ُ
 مِنْك

َ
ــهِد

َ
مَــنْ ش

َ
در تفســیر آیــۀ »ف

كــه تعقلــش كنــد روشــن اســت! كــه هركــس مــاه رمضــان را درک كــرد بايــد روزه‏اش را بگيــرد و 

هركــس در مــاه رمضــان مســافرت كــرد بايــد روزه‏اش را بخــورد« )عیاشــی،1380ش، 1: 81(. 

4-2-2-2. مطابقت روایات افطار در سفر با روایات اهل بیت )ع(

ــت دارد،  ــاس دلال ــول از ابن‌عب ــفر منق ــار در س ــات افط ــح روای ــر ترجی ــه ب ــری ک ــار دیگ  معی

مطابقــت ایــن دســته روایــات بــا روایــات ائمــه )ع( اســت. در این‌بــاره 7 روایــت از ائمــه )ع( در 

نورالثقلیــن آمــده اســت )همــان، 1: 170-168(. روایــت منقــول از امــام ســجاد )ع( کــه در آن، 

ضمــن بیــان دیدگاه‌هــای عامــه در این‌بــاره، بــه ذکــر دیــدگاه برتــر پرداختــه، از ایــن نمونــه اســت. 

ایشــان می‌فرماینــد: »عامــه در مــورد روزه در ســفر و در حــال مــرض، اختــاف كرده‏انــد. بعضــى 

ــد بگيــرد. طايفــۀ  ــد نباي ــرد و بعضــى ديگــر گفته‏ان ــد روزه بگي ــد: مريــض و مســافر م‏ىتوان گفته‏ان

ســوم گفته‏انــد مختــار اســت، اگــر خواســت بگيــرد و اگــر نخواســت نگيــرد. امــا مــا م‏ىگویيــم 

ــمْ 
ُ
ــنْ كانَ مِنْك مَ

َ
ــد: »ف ــد م‏ىفرماي ــرا خداون ــد. زی  روزه را افطــار كن

ً
ــن دو حــال، حتمــا ــد در اي باي

ــرَ« )همــان، 1: 82؛ بحرانــی، 1416ق، 1: 184(. ایــن 
َ

خ
ُ
ــامٍ أ يَّ

َ
ةٌ مِــنْ أ

َّ
عِــد

َ
رٍ ف

َ
وْ عَلــ‏ى سَــف

َ
 أ

ً
مَرِيضــا

روایــت آشــکارا نشــان می‌دهــد کــه اختــاف اهــل ســنت در ایــن مســئلۀ فقهــی بــه ســدۀ نخســت 

هجــری می‌رســد. 

ــوده کــه امــام صــادق )ع(  ــز اهمیــت ب ــزد ائمــه )ع( حائ ــه حــدی ن مســأله افطــار در ســفر ب

می‌فرمایــد: »اگــر فــردی در حالــی بمیــرد کــه در ســفر روزه اســت، مــن بــر او نمــاز نمی‌خوانــم« 

ــه از روزه  ــی ک ــه حلب ــخ ب ــادق )ع( در پاس ــام ص ــن ام ــی، 1372ش، 2: 493(. همچنی )طبرس

ــن  ــر )ص( از روزه‌گرفت ــه نهــی پیامب ــر داد، ضمــن اشــاره ب ــه ایشــان خب ــردی در ســفر ب ــن ف گرفت

ــد آن را  ــرده، بای ــی ک ــر )ص( آن را نه ــه پیامب ــد ک ــیده باش ــه او رس ــر ب ــد: »اگ ــفر، فرمودن در س

قضــاء کنــد. در غیــر ایــن صــورت، چیــزی بــر او نیســت« )کلینــی، 1363ش، 1: 128؛ حویــزی، 

1415ق، 1: 165(. در دو روایــت دیگــر هــم بــر وجــوب قضــاء در صورتی‌کــه روزه‌گرفتــن در ســفر 

از روی جهالــت باشــد، تصریــح شــده اســت )حویــزی، همانجــا(. گفتنــی اســت ائمــه )ع( در 

مــواردی هــم در تأییــد گفتــار خــود بــه ســنت پیامبــر )ص( اســتناد کرده‌انــد. بــه عنــوان نمونــه در 

روایــت امــام صــادق )ع( آمــده اســت: »رســول اكــرم )ص( در ســفر، نــه روزه مســتحبى می‌گرفــت 

ــازل شــد و  ــه( ن ــى بيــن مكــه و مدين
ّ
ــه در »كــراع الغميــم« )محل ــا وقتــى ايــن آي ــه واجــب، ت و ن
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موقــع ظهــر بــود کــه حضــرت در آن مــکان، آبــى طلبيــد و آشــاميد و دســتور داد ديگــران هــم روزه 

خــود را افطــار كننــد. جمعــى از ایشــان پيــروى كردنــد، امــا عــده‏اى گفتنــد اكنــون ظهــر اســت مــا 

ــه  ــا زمانی‌ک ــد و ت ــاة« نامي ــته دوم را »الصع ــر )ص( دس ــانيم. پیامب ــان می‌رس ــه پاي ــود را ب روزه خ

زنــده بودنــد، آنــان بــه هميــن نــام خوانــده می‌شــدند« )طبرســی، 1372ش، 2: 493؛ حویــزی، 

1415ق، 1: 164(. در روایــت دیگــر امــام صــادق )ع( از پیامبــر )ص( نقــل می‌کنــد کــه ایشــان 

ــس آن را  ــه هرک ــته‌اند ک ــد دانس ــب خداون ــه‌ای از جان ــاز، هدی ــر نم ــد قص ــفر را مانن ــار در س افط

انجــام ندهــد، هدیــه خداونــد را رد کــرده اســت )حویــزی، 1415ق، 1: 165(.

4-2-2-3. مطابقت روایات افطار در سفر با مذهب جمعی از صحابه

 از دیگــر معیارهــای ترجیــح روایــات افطــار در ســفر ایــن اســت کــه جمعــى از صحابــه همچــون 

عبدالرحمــن بن‌عــوف )ابن‌ماجــه قزوینــی، بی‌تــا، 1: 532(، انــس بن‌مالــک )همان‌جــا(، 

ــر  ــروه بن‌زبي ــره و ع ــی، 1364ش، 2: 279(، ابوهري ــر )قرطب ــه بن‌عم
َّ
ــد الل ــاب، عب ــر بن‌خط عم

ــت. ــوده اس ــن ب ــان چنی ــد و روش آن ــار می‌کرده‌ان ــفر افط ــز در س ــان، 280( ني )هم

4-2-2-4. ترجیح روایات اکثر بر اقل

 همان‌طــور کــه ذکــر شــد تعــداد روایــات منقــول از ابن‌عبــاس در بــاب افطــار در ســفر، بیش‌تــر 

ــی  ــاس مبن ــدگاه ابن‌عب ــن دی ــاس، ای ــر این‌اس ــت. ب ــن در آن اس ــاب روزه‌گرفت ــات وی در ب از روای

ــر افطــار در ســفر، ترجیــح می‌یابــد. ب

4-2-2-5. ترجیح سند روایات افطار در سفر بر غیر آن

 بررســی اســناد روایــات افطــار در ســفر نشــان می‌دهــد کــه راویــان آن موثق‌تــر و مــورد اعتمادتــر 

هســتند. لــذا این‌گونــه روایــات مرجــح هســتند. بــه عنــوان مثــال روایتــی کــه در آن افطــار در ســفر 

ــور،  ــن منص ــدة، ع ــا عبي ــاد، ثن ــا هن ــند »حدثن ــا س ــد ب ــر )ص( می‌دان ــنت پیامب ــا س ــق ب را مطاب

ــن  ــری ب ــاد بن‌الس ــه در آن هن ــت. ک ــده اس ــل ش ــاس نق ــاوس« از ابن‌عب ــن ط ــد، ع ــن مجاه ع

ــان، 1393ش، 2: 246(،  ــة« )ابن‌حب ــدوق« )رازی، 1371ق، 9: 119(، »ثق ــاظ »ص ــا الف ــر ب ابی‌بک

ــه و  ــو، عربی ــب نح ــث«، »صاح ــح الحدی ــة«، »صال ــاظ »ثق ــا الف ــی ب ــد تمیم ــدة بن‌حمی عبی

ــاس«  ــت الن ــاظ »أثب ــا الف ــر ب ــور بن‌المعتم ــا، 7: 329(، منص ــعد، بی‌ت ــرآن« )ابن‌س ــراءة للق ق

ــد  ــی، 1405ق، 2: 299(، مجاه ــح« )عجل ــل صال ــة«، »رج ــا، 7: 346(، »ثق ــاری، بی‌ت )بخ

ــا، 5: 468(،  ــر الحدیــث« )ابن‌ســعد، بی‌ت «، »ثقــة«، »کثی
ً
«، »عالمــا

ً
ــا الفــاظ »فقیهــا ــر ب بن‌جب
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طــاووس بن‌کیســان الیمانــی بــا الفــاظ   »ثقــة مــن عبــاد اهــل الیمــن« )ابن‌حجــر، 1404ق، 8: 14( 

ــده‌اند. ــق ش ــی، 1980م، 3: 224( توثی ــث« )زرکل ــة الحدی ــن و روای ــی الدی  ف
ً
ــا و »تفقه

با توجه به آنچه ذکر شد، روایات افطار در سفر بر روایات صیام در سفر ترجیح دارد.

5. بررسی سند روایات اهل بیت )ع( که با روایات ابن‌عباس مطابقت دارند

ـــات  ـــود روای ـــه وج ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــود ک ـــاد ش ـــده ایج ـــرای خوانن ـــت ب ـــن ذهنی ـــت ای ـــن اس ممک

بـــا ســـند ضعیـــف در نورالثقلیـــن، اســـتفاده از روایـــات اهـــل بیـــت )ع( در حـــل تعـــارض 

ـــت در  ـــد گف ـــأله بای ـــن مس ـــل ای ـــد. در ح ـــارض باش ـــل تع ـــم در ح ـــار مه ـــک معی ـــد ی نمی‌توان

ـــن،  ـــیر نورالثقلی ـــر تفس ـــاوه ب ـــه ع ـــن اینک ـــت )ع(، ضم ـــل بی ـــات اه ـــا روای ـــت ب ـــۀ موافق زمین

ـــه  ـــده، ب ـــتفاده ش ـــم اس ـــره ه ـــی و غی ـــه حدیث ـــب اربع ـــه کت ـــیعه از جمل ـــی ش ـــع روای ـــر مناب از دیگ

ـــه  ـــه ب ـــت )ع( ک ـــل بی ـــی از اه ـــی از روایات ـــند برخ ـــی س ـــه بررس ـــم ب ـــه ه ـــوردی و نمون ـــورت م ص

ـــی  ـــال روایت ـــوان مث ـــه عن ـــم. ب ـــده، پرداخته‌ای ـــه ش ـــه کار گرفت ـــارض ب ـــل تع ـــح در ح ـــوان مرج عن

ـــاش« را  ـــذه العط ـــذي يأخ ـــر« و »ال ـــيخ الكبي ـــادق )ع( »الش ـــام ص ـــلم از ام ـــد بن‌مس ـــه محم ک

ـــد  ـــن محم ـــى، ع ـــد بني‌حي ـــند »محم ـــا س ـــد، ب ـــی می‌کن ـــهُ« معرف ونَ
ُ

ـــنَ يُطِيق ذِي
َّ
ـــق »ال از مصادی

ــلم«  ــد بن‌مسـ ــن محمـ ــن، عـ ــن رزيـ ــاء بـ ــن العـ ــى، عـ ــوان بني‌حيـ ــن صفـ ــين، عـ بن‌حسـ

نقـــل شـــده و افـــراد ایـــن سلســـله ســـند یعنـــی؛ محمـــد بن‌یحیـــی عطـــار بـــا الفـــاظ »ثقـــة 

ــی، 1416ق، 353؛  ــا« )نجاشـ ــیخ اصحابنـ ــب«، »شـ ــح المذهـ ــی«، »صحیـ ــن«، »امامـ عیـ

حلـــی، 1417ق، 157(، محمـــد بن‌حســـین بن‌ابـــی الخطـــاب بـــا الفـــاظ »امامـــی«، »ثقـــة«، 

ــی، 1417ق، 400(؛  ــی، 1416ق، 31؛ طوسـ ــک: نجاشـ ــن« )نـ ــب«، »عیـ ــح المذهـ »صحیـ

ــا، 504(،  ــی، بی‌تـ ــة« )کشـ ــی الروایـ ــدوح فـ ــاظ »ممـ ــا الفـ ــی بـ ــی البجلـ ــوان بن‌یحیـ صفـ

ــة  ــاظ »ثقـ ــا الفـ ــاء بـ ــن القـ ــاء بن‌رزیـ ــی، 1416ق، 120( و عـ ــی« )نجاشـ ــة«، »امامـ »ثقـ

ـــی، 1417ق، 323؛  ـــی، 1416ق، 298؛ طوس ـــب« )نجاش ـــح المذه ـــی«، »صحی ـــل«، »امام جلی

حلـــی، 1417ق، 123(؛ »امامـــی« )برقـــی، 1419ق، 17(، »ممـــدوح فـــی الروایـــة« )کشـــی، 

بی‌تـــا، 162( توثیـــق شـــده‌اند.

نمونــۀ دیگــر، روایــت منقــول از امــام ســجاد )ع( اســت کــه در آن، ضمــن بیــان دیدگاه‌هــای 

عامــه در این‌بــاره، بــه ذکــر دیــدگاه برتــر پرداختــه اســت. ایــن روایــت بــا ســند »علــی بن‌ابراهیــم 

ــن‌داوود  ــفیان ب ــن س ــن‌داود ع ــلیمان ب ــن س ــری ع ــد جوه ــم بن‌محم ــن قاس ــه ع ــن ابی ــی ع قم

ــم  ــی بن‌ابراهی ــی؛ عل ــور در آن یعن ــراد مذک ــت و اف ــده اس ــری« آم ــن زه ــه ع ــفیان‌ بن‌عیین ــن س ع

ــی، 1416ق،  ــث« )نجاش ــح الحدی ــد«، »صحی ــث«، »معتم ــی الحدی ــة ف ــاظ »ثق ــا الف ــی ب قم
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ــه  ــد الاصحــاب« و »قول ــا الفــاظ »معتمــد عن ــم بن‌هاشــم ب 260؛حلــی، 1417ق، 100(، ابراهی

ــی  ــری صحاب ــد جوه ــم بن‌محم ــی، 1417ق، 12(، قاس ــی، 1416ق، 16؛ طوس ــول« )نجاش مقب

امــام صــادق )ع( و امــام کاظــم )ع( کــه واقفــی دانســته شــده )طوســی، 1415ق،342؛ حلــی، 

ــی، 1416ق، 185(،  ــی« )نجاش ــة عام ــظ »ثق ــا لف ــری، ب ــن‌داوود منق ــلیمان ب 1417ق، 24(؛ س

ــی، 1417ق،  ــا« )حل ــن عدادن ــا و لا م ــن اصحابن ــس م ــی«، »لی ــظ »عام ــا لف ــه ب ســفیان بن‌عیین

228(، محمــد بن‌شــهاب زهــری از اصحــاب امــام ســجاد )ع( )همــان، 392( بــا لفــظ »عامــی« 

ــیعه  ــال ش ــی رج ــدو« در برخ ــان، 1393ش، 9: 76( و »ع ــنت )ابن‌حب ــل س ــزد اه ــق« ن و »موث

)طوســی، 1415ق، 119( توصیــف شــده‌اند. البتــه آیت‌اللــه خویــی )1413ق، 17: 182( ذکــر صفــت 

»عــدو« در مــورد زهــری را منافــی روایاتــی دانســته کــه نشــان از حــب او نســبت بــه امــام ســجاد )ع( و 

تعظیــم ایشــان اســت.

6. نتیجه‌گیری

ــارض  ــل تع ــرد را در ح ــن کارب ــح بیش‌تری ــتقر، ترجی ــارض مس ــل تع ــای ح ــان روش‌ه 1. از می

روایــات تفســیری ابن‌عبــاس دارد.

2. عالوه ‌بـر راه‌هایـی کـه عالمان علم اصـول در حل تعـارض و ترجیـح روایات ذکـر کرده‌اند، 

مطابقـت 80 درصـدی روایات تفسـیری ابن‌عباس بـا روایات اهـل بیت )ع(، موضع‌گیری سیاسـی 

و تاریخـی موافـق وی بـا اهـل بیـت )ع( بویـژه حضـرت علـی )ع(، همچنیـن تصریـح خـود او در 

 علـم تفسـیر از حضـرت علـی )ع(، منتج به ایـن نظریه شـد که می‌تـوان به 
ً
علم‌آمـوزی خصوصـا

هنـگام تعـارض، از مطابقـت روایـات تفسـیری ابن‌عبـاس بـا روایـات ائمـه )ع(، به عنـوان یک 

معیـار مهـم در ترجیـح روایـات ابن‌عبـاس و حـل تعـارض اسـتفاده کـرد. البتـه هرچنـد ممکن 

 تفسـیری جامع‌تـر از جامع 
ً
اسـت بررسـی دیگـر منابـع نتیجـۀ متفاوتـی را نشـان دهـد، امـا اولا

 ممکن اسـت مفسـر، 
ً
البیـان کـه در آن طـرق گوناگـون روایات تفسـیری آمـده، وجود ندارد. ثانیا

بسـته بـه نـوع گرایش خـود، روایاتـی را برگزیند که تفاوت مشـهودی ایجـاد نماید و درصـدی از این 

مطابقـت را بـا ذکـر روایـات مخالـف، رد نماید. اما بـاز هم نمی‌تـوان 80 درصد مطابقـت کلی بین 

روایـات تفسـیری ائمـه )ع( و ابن‌عبـاس را نادیـده گرفـت و یا منکر آن شـد.

ــور  ــار ام ــه اعتب ــات ب ــی، مرجح ــور خارج ــن و ام ــند، مت ــار س ــه اعتب ــات ب ــان مرجح 3. در می

ــا مذهــب صحابــه، ترجیــح روایــت اکثــر بــر  ــا قــرآن، مطابقــت ب خارجــی همچــون مطابقــت ب

ــه اعتبــار ســند و متــن کاربــرد بیش‌تــری در حــل تعــارض روایــات  ــه نســبت مرجحــات ب اقــل ب

دارد. ابن‌عبــاس 
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